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ان علیه السلام وابستگى جهان به امام زم



بسم االله الرحمن الرحیم
الطْاه هآل د ومحمِ معینَ أَبیِ الْقاسمَأج هلسر دیلى سلَّى االلهُ عص الْعالمَینَ و باللهِِ ر دمْکانُ الاْیمانِ، اَلحَأر مرینَ الَّذینَ ه

فبَهِمِ یمسک االلهُ السماء أَنْ تَقعَ علىَ الأرَضِ الاّ بِاذْنه و بهِِم یمسک الأَرض أنَْ تَمید و أُمناء الْرَّحمنِ و أمَانٌ لاَهلِ الأرَضِ 
ضِ مَْی الارلا ما فَلو ضِ وَْالار رَکاتب تخَرُْج ۀُ ومرُ الرَّْحْتنَش ثُ وَنَزَّلُ الْغیی ِبهِم ها ولابأَِهَلس مْهانهلبأَِه َ1خت.

:السلامعلیهقال الامام أبو جعفر الباقر

"هلرُ بأَِهحالْب وجمها کمَا یلبأَِه تۀً لمَاجضِ ساعَنَ الأرم عفر مام2"لوَ أنََّ الا.

: ترجمه به مضمون
اگر زمین ساعتى خالى از امام بماند اهل خود را فرو خواهد برد و چون دریائى "

".قرار سازد در موج و اضطراب افتدکه به موجش اهلش را مضطرب وبى

پیشگفتار
و چگونگى آن و مسائل االله علیهسلامسایر ممکنات به وجود امامباید توجه داشت که اصل وابستگى 

. اندمشابه آن را، دانشمندان و علماى حکومت و عرفان با دلایل عقلى و فلسفى و عرفانى اثبات کرده
ى وحى و خبر آنانکه با عالم غیب ارتباط و اتصال دارند و از غیب عالم و علم کتاب و چنانکه به وسیله

ند نیز ثابت باشمىاالله تعالى و به عنایت و لطف او، مطلع نى و پنهانى ممکنات با یکدیگر، باذنروابط نها
ند، فرضاً دلیل عقلى مستقل هم نباشد، به آنچه خبر دهمىاست و طبق همین اطلاعاتى که ایشان به ما 

.یمکنمىند اعتقاد پیدا دهمى
تر از تر و باوربخشاصیل آن ـ راهى مطمئنموضوعات ـ به خصوص تفگونهاینزیرا براى تحقیق 

ها و چنانکه وجود ملائکه و اصناف آنها و مأموریت3وحى و اخبار انبیا و اوصیاى آنها نیست
و احادیث مداخلاتشان در عالم و تصرفات و ارتباطاتى که با تنظیم عالم دارند، برحسب قرآن مجید

االلهصلىّشریفه، ثابت و مسلم است و هرکس به نبوت و وحى و قرآن مجید و رسالت حضرت رسول اکرم

مؤمن باشد، به آن نیز ایمان دارد زیرا ایمان به صدق انبیا و وحى و انباء و اخبار آنها، قابل تبعیض وآلهعلیه

.طبع مکتبه صدوق و کتابهاى دیگر201ـ 210کمال الدین ص 21اقتباس از احادیث باب. 1
.، طبع مکتبه صدوق139، ص10حدیث8، بابغیبت نعمانى. 2
هایى که یا در خصوص این موضوع نوشته شده، یا به پیرامون علم انبیا و اولیا، به معیبات و چگونگى و واقعیت آن، که امرى انکارناپذیر است، مراجعه شود به کتاب.3

فروغ ولایت در دعاى «و » السلامعلیهپرتوى از عظمت حسین، «و » نوید امن و امان«گیرى شده است از جمله تألیفات این حقیر مثل پىمناسبتى این مباحث در آنها 
.»ندبه



آور و اطمیناند استناد و کمال اعتماد و یقیناین در این موضوع نیز این راه شناخت، موربنابر. نیست
.بخش است

برحسب روایاتى که در تفسیر بعضى از آیات قرآن مجید وارد شده و همچنین روایاتى که مستقلا 
ثابت است و هر چند بعضى از این روایات به السلامعلیهروایت شده، وابستگى جهان به وجود امام

. زمین، بیشتر دلالت نداشته باشد، اما بعضى دیگر بر وابستگى کل داردوابستگى بعضى از این عالم مثل
نماید عام است و وابستگى کل عالم ها که این وابستگى را تأیید مىمضافاً اینکه بعضى از معیارها و ملاك

.دکنمىرا اثبات 
دارد، روایت شده دلالت براین موضوع الجملهفىنیز احادیثى که سنتّاهلناگفته نماند که از طرق 

"الابانۀ"، در کتاب 1که از محدثین مشهور و نامدار است"بن بطه عکبرىعبداالله"مثل روایتى که ؛است

به این لفظ روایت کرده 4از انس بن مالک3، از یزید رقاشى2بن امیه مولى مجاشعبه سند خود از عبداالله
:است
:وآلهعلیهااللهصلّىقال رسول االله: قال 

.5"فَاذا مضوَا ساختَ الأرَض بأَِهلهاعشراثنىئماً الى لا یزالُ هذاَ الدینُ قا"

: فرمودوآلهعلیهااللهصلىّرسول خدا: انس گفت
همواره این دین برپا خواهد بود تا دوازده نفر، پس وقتى که آن دوازده نفر "

".درگذشتند، زمین اهل خود را فرو خواهد برد

اى از آنان، د، از صدر اول و عصر صحابه، افراد برجستهشومىاز بعضى احادیث استفاده کهچنانو 
معتقداتشان را جز به استناد به هدایت و بیان و ارشاد حضرت رسول توانمىمانند سلمان و ابوذر ـ که ن

.المیزان مذکور استشرح زندگى او در تاریخ بغداد و لسان.1
بن امیه مولى مجاشع است، و در جامع الرواة، شرح حال عبداالله ن امیه قرشى را نوشته است که ظاهراً غیر از عبدااللهشرح زندگى عبداالله ب» الجرح و التعدیل«رازى در .2

.استعلیه السلامبن امیه سکونى را نوشته است که از اصحاب حضرت صادق
.تحجر مذکور اسابنشرح حال یزید بن ابان رقاشى در تهذیب التهذیب .3
.یره آمده استانس بن مالک از صحابه معروف است که ماجراى زندگى و تاریخ حالات او در کتابهاى تاریخ و تراجم مثل استیعاب و إصابه واسُد الغابۀ و غ.4
از طرق اهل سنتّ السلام عشر علیهماثنىماجت نوشته شده است و پوشیده نماند که احادیث دال بر امامت ائمه » ساخت«ها کلمه در بعضى نسخه99کشف الاستار ص.5

مىعشراثنىکه معتقد به امامت ائمه السلامعلیهماند و این روایات بر صحت مذهب شیعه اهل بیتدیث را روایت کردهمتواتر است و بیش از سى نفر از صحابه این احا
ایت و در روایاتى مثل روند، دلالت دارند و بر هیچ یک از مذاهب سایر فرق مسلمین قابل انطباق نیستند، خصوصاً که در خود این روایات، روایات مطلقه تفسیر شدهباش

.در اربعین خود به اسامى ایشان نیز تصریح شده است» ابوالفتح بن ابوالفوارس«حافظ معروف 



آموختند، از جمله از سلمان ىمستند دانست ـ این وابستگى را بازگو کرده و به دیگران موآلهعلیهااللهصلّىاعظم
:روایت شده استالسلام علیهو ابوذر در مقام توصیف امیرالمؤمنین على

م انَّه لَزرِ الأرَض الَّذي تسَکنُُ الَیه و یسکنُُ الیَها، و لَو فُقد لاََنکْرَْتمُ الارَْض و أَنْکرَْتُ"
1"النّاس.

را به استخوانى که در زیر قلب است و قوام قلب را "زر"العرب، اثیر در نهایه و ابن منظور در لسانابن
:اند که بنابراین، ترجمه این جمله این است، معنى کردهاندگفتهبه آن 

گیرد و به سوى آن زمین است، که زمین به سوى او آرام مىالسلام قوام على علیه"
نباشد، هر آینه زمین و ) یا جانشین او(د و اگر او شومىسکون و آرامش حاصل 

".مردم را، منکر و دگرگون و به وضع دیگر و ناشناخته خواهید دید

ت معتبر، مثل جامعه ى اجمالى به روایات و احادیث شیعه و اهل سنت و زیاراحاصل اینکه با مراجعه
هاى الهى، کبیره، ارتباط وجود سایر ممکنات و بقاى زمین، بلکه عالم، نزول باران، برکات و رحمت

چنانکه شکى نیست که . 2ثابت و مسلم استالجملهفىالسلامعلیهبه وجود امامهانعمتى فیوضات و افاضه
یگانه راه نجات و امان از گمراهى، شناختن امام، قبول امامت او و پیروى از او است که علاوه بر 

جمع "احادیث متواتر ثقلین و سفینه و أمان، حدیث مشهور بین شیعه و اهل سنت که حمیدى در 
رآن دلالت دارد، متن این حدیث به روایت آن را روایت کرده است، با کمال تأکید و توعید ب"صحیحین
:این است) در جمع صحیحین(حمیدى 

3َ"منْ مات و لمَ یعرفِ امام زمانه مات میتۀََ الْجاهلیۀ"

."مردن جاهلیت) مانند(هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، مرده است، "

:روایت کرده است که فرمودوآلهعلیهااللهصلّىضرت رسولو فخر رازى از ح

.1"منْ مات و لمَ یعرفِ امام زمانه فلَیْمت إنِْ شاء یهودیاً و إنِْ شاء نصَرانیاً"

.»زر«اثیر، قسمت بنالسان العرب و نهایه . 1
در امالى شیخ مفید . از سلمان روایت شده است17مجلس سرهّقدسى معتبر شیعه نیز روایت شده، از جمله در امالى شیخ مفیدهاکتابمخفى نماند که این حدیث در 

.» د فقَدَتُموه لَفقَدَتمُ الْعلمْ وأَنکْرَتُْم النّاسانَّه لعَالم الأرَضِ وزرِها و الَیه تَسکنُُ ولَو قَ... « حدیث این طورى است 
.و غیرهو جوامع حدیث مثل کافى و وافى بحار و درر البحارهاکتابرجوع شود به .2
.79و 78الاستار، صکشف.3
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هرکس بمیرد و نشناخته باشد امام زمان خود را، پس اگر خواست یهودى بمیرد و "
."اگر خواست نصرانى

است، کلام معجز نظام وآلههعلیااللهصلّىو تصریح به این بیان و اقتباس از فرمایش حضرت رسول اعظم
که مفخر علماى اسلام سید رضى از آن حضرت روایت نموده السلامعلیهخلیفه و وصى آن حضرت على

:است
و وانَّما الائَْمۀُ قوَام االلهِ على خلَْقه و عرَفاؤهُ على عباده و لا یدخُلُ الْجنَّۀَ إلاِّ منْ عرَفهَم"

2"وه و لا یدخلُُ النّْار إلاِّ منْ أَنکْرََهم و أَنکَْروُهعرَفُ

لق خدا و برپا دارندگان آنهـا، و  همانا امامان از سوى خدا و به امر خدا، قائم بر خ"
ند داخـل بهشـت   باش ـمىمدبر و مدیر امور، نگهبان مصالح و سرپرست بندگان خدا 

مىکس که بشناسد ایشان را و ایشان او را بشناسند و داخل آتش ند مگر آنشومىن
د مگر کسى که ایشـان را نشناسـد و انکـار کنـد، و امامـان علیهمالسـلام او را       شو

."انکار نمایندنشناسند و

قمرى چاپ شده 1328ى علمیه کردستان، در سال در مطبعه، در مصر »مجموعۀ الرسائل«اى به نام اى است از فخر رازى که در ضمن مجموعهالمسائل الخمسون، رساله.1
.این کتاب نقل شده است384و این حدیث در صفحه 

.150، خالبلاغهنهج.2
:دشومىدر شرح زیارت عاشورا، در موضوع معرفت امام در کتاب شفاءالصدور خود کلامى دارد که عیناً نقل سرهّقدسعالم جلیل حاج میرزا ابوالفضل تهرانى

:مراتبى داردعلیه السلاممعرفت امام
:احاطه به مقام ایشان است، کما هو حقّه، و این مرتبه در حیز افهام ما نیست: مرتبه اول

او سوار باد پایان چون خدنگ*** جمله اداراکات بر خرهاى لنگ 
االله علیه و آله صدوق، علیه الرحمه، روایت کرده که پیغمبر صلّىتواند اشاره به این معنى باشد و حدیث معروف که شیخ مى» منْ عرَفَنا فقََد عرَف االلهَ«و حدیث شریف 

ه در اخبار چنانچالسلام علیهمبنابر عموم ثبوت احکام امیرالمؤمنین براى ائمه» یا على ما عرَف االلهَ إلاِّ أَنَا و أَنْت و لا عرَفَنی الاّ االلهُ و أَنتْ و لا عرَفکَ إلاِّ االلهُ و أَنَا«: فرمود
.وارد شده ـ شاهد صدق این مدعى باشد

این هم مراتبى دارد و معقول به تشکیک است و این درجه ؛اطلاع بر اسرار و سرایر، و وقوف بر بواطن و ضمایر ایشان است به حدى که طاقت بشر اقتضا کند: مرتبه دوم
ى ثمالى و یونس بن عبدالرحمن مولى آل یقطین د که سلمان فارسى و ابوحمزهشومىمعلوم سلام العلیهمخصیصین شیعه و صدیقین و اولیا است و از اخبار اهل بیت

اند و مستفاد از مجموع اخبار آن است که در صحابه افضل از سلمان نیست و این حکم جارى در اهل بیت هاى از مراتب این مقام رسیدهجماعتى دیگر، هر یک به مرتب
.ز ایشان شده و ایشان به تحقیق از این طایفه هستندنیست، چون او به تنزیل ا

د، از علم و حلم و تقوا و شجاعت و شومىچنانچه از اخبار اهل بیت و آثار شریفه ایشان ظاهر ؛اطلاع بر مراتب کمالات و مدارج مقامات عالیه ایشان است: مرتبه سوم
ر صدور جمیع فیوض الهى و مواهب ربانى و اینکه امامت بر جمیع ما فى الوجود دارند و این مقام علما و سماحت و احتیاج جمیع خلق در امور به ایشان و وساطت ایشان د

اف نموده، در این مرحله ثابت فقها و مؤمنین از حکما و عرفا است و هرکس هر چه بیشتر از مشکوة انوار مقدس ایشان اقتباس کرده و زیادتر از بحر محیط فضائلشان اعتر
.تر استو صاحب منزلتتر قدم

اب آنها، اعتراف به امامت ایشان و دارایى کمالات است اجمالا، و این حظ عوام است و جمیع مراتب از تشکیک و اختلاف، به حسب اختلاف استعداد اصح: مرتبه چهارم
).214، 213شفاء الصدور، ص... (خالى نیست



:و در رابطه با این مسائل است فرمایش دیگر آن حضرت

1"کمَثلَِ نُجومِ السماء اذا خَوى نَجم طلَعَ نَجموآلهعلیهااللهصلّىألا إنَِّ مثلََ محمد"

که ؛هاى آسمان استارهمثل ستوآلهعلیهااللهصلىّآگاه باشید که به تحقیق مثل آل محمد"
."اى بخواهد غروب کند، ستاره دیگر طلوع نمایدهرگاه ستاره

تر است، از حد تواتر گذشته است و مورد نظر در احادیث و احادیثى که مدلول آنها گستردهگونهاین
ى این این رساله، إستقصاء و احصاى آن احادیث و تحقیق در مقدار دلالت آنها نیست، که احصاء و بررس

.احادیث به کاوش بسیار و مطالعات زیاد و تألیف کتابى مفصل و بزرگ نیاز دارد
آنچه در این رساله به طور مختصر در نظر است، توجیه و تفسیر عقلى و علمى و منطقى این وابستگى 

و اگر چه بحث و. دشومىو بیان امکان و صورت وقوع آن است که در ضمن چند بیان توضیح و توجیه 
و السلامعلیهیکى ارتباط اصل وجود ممکنات به وجود امام؛در دو زمینه قرار دادتوانمىبررسى را 

ى اختصار و عدم تکرار، در طى اما به ملاحظهالسلامعلیهدیگرى ارتباط بقاى آنها به وجود آن حضرت
. د متعال بیان خواهیم کردچند بررسى و توجیه، معقولیت و منطقى بودن هردو جهت را به یارى خداون

.و ما توُفیقَ الاّ بِااللهِ علیَه توَکَّلتْ و الیَه أُنیب

.8خطبه البلاغهنهج.1



اولتوجیهوبررسى
کل جهان و مجموع عالم است که آن را عالم کبیر و ىند، نمونهگویمىعالم انسان که آن را عالم صغیر 

:آمده استالسلامعلیهدر شعر منسوب به حضرت امیرالمؤمنینکهند، چنانخوانمىاکبر 
1"و فیک انطْوَى الْعالمَ الأَکبْرُ*** أَتَزعْم أَنَّک جرِمْ صغیرٌ "

ى مجموع عالم ها همه و همه، نمونهها و کهکشانمنظومهها تا عالمها، از عالم اتمبلکه همه عالم
:هستند و همه داراى یک نقطه مرکزى هستند که وجودشان به آن مرتبط است و

آفتابش در میان بینى*** دل هر ذره را که بشکافى 

این نقطه مرکزى در ظاهر هر چه باشد، ؛مجموع عالم و کل جهان نیز داراى چنین نقطه مرکزى است
عصر و قلب امام زمان است، چنانکه نقطه مرکزى انسان در ظاهر مغز است اما در ر باطن وجود ولىد

د که ارتباطات، منحصر در کنمىانسان ظاهربین گمان . دباشمىباطن روح انسان یا به تعبیر دیگر قلب او 
الم ظاهر با باطن، و د و از ارتباط عشومىآن چیزهایى است که با حواس ظاهرى یا با تجربه دریافت 

عالم شهادت و حضور، با عالم غیب و ماوراء ستور، و محسوس با معقول و آنچه از دسترس تجربه 
خارج است، غافل است و ارتباطات ظاهرى و محسوس را فقط بر اساس تأثیر و تأثر ذاتى اشیا مى

یک برنامه و جریان متحدالشکل بیند و تحت ها را به یک نوع مىپندارد، خصوصاً که نظام اتم و کهکشان
د که یک جزء بالذات، مرکز و ثابت است و جزء یا اجزاى دیگر بالذات کنمىد، پس گمان کنمىمشاهده 

د که دانمىیا به تأثیر دیگر، سیار و متحرك، و از تأثیر عالم غیب در آن غافل است و ن
."ذلک تَقدْیرُ الْعزیزُ الْعلیمِ"

در پاى ضعیف پشهّ زور است ز او*** ور است ز او در دیده تنگ مور ن
هروصف که ناسزا است دور است از او*** ذاتش سزاست مر خداوندى را 

ها بر آنها حاکم شده و پرسد که جهت جامع و ارتباط بخش این اجزا چیست؟ و چگونه این نظامو نمى
با کدام عقل و شعورى این قرار را این عناصر مختلف بوجود آمده؟ و کجا و در چه مجلسى و محفلى و 

با یکدیگر گذاردند که با ترکیبات و اجزاى متفاوت این عناصر را بیافرینند و از ترکیب آنها این همه 

.کنى که تو جسم کوچکى هستى و حال آنکه عالمى بزرگ در وجود تو نهفته استگمان مى.1



هاى گوناگون را بوجود آورند؟ و چه جهت جامعى این جهان را این چنین با هم مرتبط و صورت
ر آن است، بشر توانسته است با کشف قسمتى از متناسب ساخته که از قواعد و قوانین و تناسبى که د

ها سال نورى ى میلیونهاى برین، تصرّف و رفت و آمد نماید و از فاصلهآنها، حتى در کیهان و جهان
ها و چه ها، چه پدیدهکسب اطلاع کند؟ خدا دانا است که در این همه عوالم چه خبرها و چه شگفتى

:دفرمایمىرار کرده است و چه محکم و استوار است این آیه کریم که ها و چه اسرار و روابطى برقزیبایى
له قلُْ لوَ کانَ البْحرُ مداداً لکلَمات ربی لنَفَد البْحرُ قبَلَ أنَْ تنَْفدَ کلَمات ربی و لوَ جئِنْا بِمثْ"

1"مدداً

و آثار قدرت و آیات پروردگار من و مخلوقات بگو اگر دریا براى نوشتن کلمات "
او مرکبّ باشد، هر آینه دریا تمام شود پیش از آنکه کلمات پروردگار من تمام شود، 

."اگر چه مانند آن مدد بیاوریم

د و جهان و صاحب جهان را کنمىند آنان که چشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نباشمىچه غافل 
رند و مصداق گذنشناخته از این جهان مى

2"یعلمَونَ ظاهراً منَ الْحیوةِ الدْنیْا و هم عنِ الآخرةَِ هم غافلوُنَ"

.ندباشمى
آنچه هنوز بشر به کشفش موفق ها و بالاتر وجا نظام او و دست او است، از اتم تا کهکشانآرى همه

.هاى اویندنشده، همه آیات و نشانى

جداگانه زمین و آسمانى است*** کوکب جهانى است شنیدستم که هر
زمین وآسمانى غیر از این نیست*** تو پندارى جهانى غیر از این نیست 

.السلامعلیهلمؤمنین علىافزا است سخن سرور اولیا و اشرف اوصیا و رهبر عرفا امیراچه نیکو و معرفت
سبحانکَ ما أعَظمَ شأََنُّک سبحانکَ ما أعَظمَ ما نرَى منْ خلَْقک، و ما أصَغرََ کلَُّ عظیمـۀ  "

فی جنبِْ قدُرتک، و ما أَهولَ ما نرَى منْ ملکَوُتک، و ما أحَقرََ ذلک فیمـا غـاب عنّـا مـنْ     
م و ،کلطْانرةَِسمِ الآخعغرََها فی نَما أص نیْا وْفی الد کمعغَ نبَ1"ا أس

.109سوره کهف، آیه.1
.7سوره روم، آیه. ندباشمىبه امور ظاهرى زندگى دنیا آگاهند ولى از عالم آخرت غافل .2



م، چـه بـزرگ   گویمىم، چه عظیم است شأن تو، تسبیح تو را گویمىتسبیح تو را "
بینیم از آفرینش تو و چه کوچک است بزرگى آن در کنار قـدرت  است آنچه را مى

یم از ملکوت تو، و چه حقیر اسـت ایـن   کنمىچه هولناك است آنچه مشاهده تو، و 
یم از ملکوت تو، و چه حقیر است این در جنب آنچه از کنمىدر جنب آنچه مشاهده 

"...ما پنهان است از سلطان تو، و

اقتباس و البته جهان به حکمت الهى و اراده ازلى، داراى قوانین و قواعدى است و بهتر این است که با
از قرآن کریم بگوییم داراى سنتى است و هر پدیده و حادثى معلول علتى است و علوم مادى و طبیعى، 
. چیزى غیر از اطلاع و آگاهى بر بخش مختصرى از این قواعد و سنن و سلسله علل و معلولات نیست

مادى، و ارتباط اما چنان نیست که احتمال وجود عالم غیب و تأثیر آن در حدوث و بقاى موجودات
وجود ولى و قطب، در تأثیر و تأثرى که در اشیا است، با قانون علیت قابل نفى و انکار باشد، و به طریق 

پذیر د و هرگز چنین نفى و اثباتى امکانباشمىقابل اثبات ن"نفى ارتباط وجود عالم با وجود ولى"اولى 
د نفى یا تأثیر بعضى از اشیا را در وجود تمام اشیا یا انتومىو معقول و منطقى نیست، زیرا قانون علیت 

بعض اشیا اثبات کند و به عبارت دیگر اگر با حذف بعضى از عوامل مادى که علیت و ارتباط آن بوجود 
یک پدیده یا بقاى آن محتمل است، آن پدیده را همچنان باقى و موجود یافتیم، عدم علیت آن عامل و 

اما با حذف عاملى که علیت آن . دشومىپدیده بوجود آن عامل احتمالى، استکشاف عدم ارتباط بقاى آن 
عاملى که . دشومىنسبت به یک پدیده محتمل باشد، به فرض آنکه آن پدیده نیز حذف شود، ثابت ن

د که تأثیر آن عامل شومىحذفش حذف پدیده را در پى داشت، علتّ مستقل آن پدیده است، زیرا معلوم ن
و شرط بوده یا به نحو مقتضى و یا رافع یا مانع یا علتّ، پس احتمال اینکه چیز دیگر و امر غیبى و به نح

با از کار کهچناند، شومىغیرقابل تجربه هم در وجود آن به نحو مقتضى یا شرط مؤثر باشد، نفى ن
از تحركّ و فعالیت افتد و وجود عنصرى و مادى اوانداختن مغز یا قلب، هر چند جسم انسان از کار مى

با این توانمىد، اما نشومىایستد و تأثیر مغز و قلب در کار و اعمال اندام و اعضاى انسان ثابت باز مى
آزمایش نفى روح را ثابت نمود و رابطه اعضا و بدن را در حال سلامت و صحت با روح و تأثیر روح را 

ات جزء مادى انسان که اندام او باشد فقط مرتبط در آنها انکار کرد و هرگز صحیح نیست که بگوییم حی
.به مغز یا قلب، و به روح و عالم غیب ارتباط ندارد

.109صبحى صالح، خطبهالبلاغهنهج.1



یم با این بیان، ارتباط ممکنات را با وجود امام، یا اعضا و اندام انسان را با روح خواهمىاشتباه نشود، ن
هاى که با قانون علیت و آزمایشیم بگوییم که این ارتباط، از مسائلىخواهمىاو ثابت نماییم، بلکه 

مادى و تجربى و به اصطلاح بعضى علمى، قابل نفى باشد، نیست، هر چند در مقام پذیرش و ایمان به آن 
.د، استناد کردشومىموضوعات اقامه گونهاینباید به دلایلى که براى اثبات 

ب جهان، به حکم خبر صادق یم ارتباط وجود سایر ممکنات با وجود ولى و قطگویمىو بالأخره 
ثابت است، اگر چه ارتباط غیرارادى باشد، علیهم السلامو ائمه طاهرینوآلهعلیهااللهصلىّمصدق، یعنى پیغمبر اکرم

مثل ارتباط منظومه شمسى با شمس و اجزاى اتم با هسته مرکزى و هزاران هزار روابط تکوینى که در 
، و بین اعضا و اجزاى آنها برقرار است، و نفى تأثیر وجود قطب در عالم جماد و نبات و حیوان و انسان

پذیر نیست و امکان االله تعالى ـ با قانون علیت و تجربه و آزمایش امکانهاى این عالم ـ باذنوجود پدیده
جه به ى عقلى با توبنابراین، ایمان به آن علاوه بر ادلهّ. دباشمىاحتمال تأثیر آن به هیچ وجه قابل رد ن

امور نخواهد بود، گونهایناحادیث و روایات نیز کاملا عقلایى و منطقى است و موجب شرك و غلوّ و 
.دباشمىچنانکه احتمال تأثیر یا یقین به تأثیر هر شئ در شئ دیگرى ـ به تقدیر االله تعالى ـ شرك ن

، وجود هسته مرکزى و مابهاین است که، چنانکه در ارتباطات و تأثیر و تأثّرهاو حاصل این توجیه
حیات اعضا و اندام و بخش مادى وجود مثلاًد، و شومىالنظامِ مادى دیده البقاء و مابهالارتباط و مابه

انسان بوجود مغز و قلب بستگى دارد و حتى بسیارى از تصرّفات، بلکه بیشتر یا همه تصرّفات غیب 
ا بستگى دارد، امکان دارد که وجود قطب و امام نیز ما در این عالم، به این اعض) روح(وجود افراد عادى 

که آن ارتباطات و ارتباط ملائکه با این عالم گونههمانو . الارتباط تکوینىِ مجموع این عالم باشدبه
د، این ارتباط که دلایل عقلى و نقلى بر آن اقامهشومىتوجیه 

.1دشومىشده نیز توجیه و تفسیر 

:االله خراسانىت، این اشعار از مرحوم حاج میرزا حبیبمناسب این توجیه اس.1
از روى تو مه گرفته پرتو*** اى چرخ کهن به طلعت نو 
نعلى ز سمند تو مه نو*** بندى ز کمند تو مجره 

و از عزم تو شد فلک سبک رو*** از حزم تو شد زمین گرانبار 
روعزمت به فلک که آنچنان*** حزمت به زمین که این چنین باش 

ى درگه تو خسروو اى بنده*** اى چاکر درگه تو قیصر 
و این کارد به استخوان رسیده*** جان برلب و لب به جان رسیده 
گیتى به تو در خلاف تا کى*** شمشیر تو در غلاف تا کى 

و این محنت و اعتساف تا کى*** این ذلت و انکسار تا چند 



دومتوجیهوبررسى
چنانکه ثابت و مسلمّ است، تمام اجزاى عالم امکان به سوى موجود ممکن اشرف در حرکت است، و 

ى عالم هر عالم مقدمه. ارت دیگر علت غایى عالم امکان و متحرّکات، وجود مخلوق اشرف استبه عب
ى عالم آخرت است، و ى عالم دنیا، و عالم دنیا مقدمهعالم جنین مقدمهکهچنان. تر استبعد و عالم کامل

مل و به سوى کمال ى مافوق، و هر ناقصى براى کامل و هر کاملى براى اکبه طور کلى هر مادونى مقدمه
ند، تا در عین به فعلیت رسیدن استعداد خاص خود، در مسیر کنمىدر مسیر حیات و عالم امکان سیر 

.را فراهم ساخته و به او بپیوندندترکاملکمالى خود، کمال موجود 
ف پس اگر سیر جهان بدون موجود ممکن اکمل باشد و منتهى به آن نباشد، جهان از هدف اَسنى و اشر

لذا . ى اَکمل خواهد بودهدف نباشد، اقلا بدون فایدهو بىثمربىد و حرکت جهان، اگر شومىخود محروم 
امام و "همیشه و تا حرکت در عالم امکان هست، باید براى موجود اکمل و به سوى آن باشد و آن 

ور دارد و یا در خواهد بود که یا در کسوت و منصب نبوت ظه"حجت خدا و ولى دوران و قطب زمان
بدیهى است با امکان . مقام و جانشین نبى و پیغمبر خواهد بودکسوت امامت و منصوب وصایت، قائم

.موجود اشرف و فیاضیت خدا و عدم بخل در مبدأ فیاض، اکتفا به وجود غیر اشرف نخواهد شد
،عشراثنىلمین و ائمه ى نساء العااین است که وجود حضرت رسول اکرم و سیدهو خلاصه این بیان، 

ترکاملو دیگران، علاوه بر آنکه نسبت به مادون خود، . 1ندباشمى، مقصد اصلى خلقت االله علیهم اجمعینصلوات
.ندباشمىعلتّ غایى هستند، طفیل وجود آنها و فرع وجود آن بزرگواران و

البلاغهنهجدر السلامعلیهاز جمله از حضرت امیرالمؤمنین. و این موضوع مستفاد از روایات معتبره است
:هاى تاریخى خود به معاویه مرقوم فرمودروایت است که در ضمن یکى از نامه

قت و اختلاف تا کىاین فر*** از دشمن و دوست طعنه تا چند 
از راه حق انحراف تا کى*** در دین نبى خلاف تا چند 
در مردم دیده عین نورى*** از دیده مردم از چه دورى 

:سرهّوالد قدسااللهآیتمرحوم » گنج دانش«چه مناسب است این دو شعر از کتاب .1
مرا بس چارده شخص مطهر*** ز قبر آیم برون چون روز محشر 

فرحسین و دو حسن موسى و جع*** على چار و محمد چار و زهرا 
:گفته استالسلام علیهمو دیگرى از شعرا و مدیحه سرایان اهل بیت

اى را که شما حبل متینید همهزمره*** نگسلد رشته امید گرانبارى جرم 
زان نمکدان حقیقت نمکینید همه*** سیزده تن ز شما چاشنى از یک تن یافت 



"بر عنائنّا صلنَافَا ِنایعص دعب النّْاس 1"نا و

ى ما ما تربیت یافتگان پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیت یافته"
".هستند

السلامعلیهروایت نموده است که به امیرالمؤمنینوآلهعلیهااللهصلّىاز حضرت رسول اکرمعلیه الرحمهو صدوق

:فرمود
الْجنَّۀَ و لاَ النّار و لاَ السْماء و لاَ یا علی لوَْ لا نحَنُ ما خلََقَ االلهُ آدم و لا حواء و لاَ"

ضَ2"الأر

آدم و حوا را و بهشت و جهنم و کردمىاى على اگر ما نبودیم خداوند خلق ن"
".ندشدمىآسمان و زمین خلق ن

ر ضمن حدیثى طولانى، روایت کرده است که خداوند متعال و رافعى ـ یکى از علماى معروف عامه ـ د
:فرمودعلى نبینا و آله و علیه السلامبه آدم

" نَ(هؤلاُءیسْالح نَ وسْالح ۀَ ومفاطاً ویلع داً ومحنی معمـا     ) ی ملاهلَـو ،كلْـدـنْ وۀٌ مسَخم
َله ْۀٌ شَقَّقتسَخم هؤلاُء ُخلََقتْک لاَ النّار نَّۀَ والْج ْما خلََقت ملاْ هَمائی، لوَنْ أسماً مسۀَ اسَخم م

3"و لاَ الْعرشْ و لاَ الکْرُسْی و لاَ السْماء و لاَ الأرَض و لاَ المْلائکۀََ و لاَ الأنسْ و لاَ الْجنَِّ

پـنج تـن از   ) ى و فاطمه و حسن و حسین، صـلوات االله علـیهم،  محمد و عل(اینان "
اند که بـراى  م اینان پنج تنکردمىفرزندان تو هستند، اگر نبودند ایشان تو را خلق ن

م کـرد مـى اگر ایشان نبودنـد خلـق ن  . هاى خودم مشتق کردمایشان پنج اسم از اسم
ن، و نه فرشتگان و نه بهشت و نه آتش، و نه عرش و نه کرسى و نه آسمان و نه زمی

."انس و جن را

.28فیض الاسلام نامهالبلاغهنهج.1
:عباس را مخاطب قرار داده استچه نیکو فرموده سید رضى در اشعارى که بنى

لَیس القْضَیب لَکمُ و لاَ البْرْد*** ردوا ترُاثَ محمد ردوا 
أَم هلْ لَکمُ کَمحمد جد*** هلْ أعَرِفتَ فیکمُ کفَاطمۀ

 مبأَِنَّه مِخارهلُّ افْتج ***َلد عصاقم صامْالخ ْندع
بهِِم علَینا قَبلُ أَو بعد*** إِنَّ الخْلاَئف والاُْولى فخَرَُوا 

فهَم صنائعنااذا عدوا*** شرََفُوا بِنْا و لجدنا خُلقُوا 
.، ط دارالکتب الاسلامیۀ1، ج254، ص4، ح23الدین، بکمال.2
.59، ص4خلاصۀ العبقات، ج.3
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آدم، چنانکه در و نظیر این ارتباط است، ارتباط آفرینش آنچه در زمین است با آفرینش آدم و بنى
:دفرمایمىقرآن مجید 

1"خلََقَ لکَمُ ما فی الارَْضِ جمیعاً"

: دفرمایمىو در آیه دیگر

.2"والارَْض وضَعها للاَْنامِ"

: و در آیه دیگر فرموده است
" راتنَ الثَّْمم ِبه فأَخَرَْج ماء ماءنَ السأَنْزَلَ م و بنِاء ماءالس راشاً وف ضَالأر ُلَ لکَمعاَلَّذي ج

.3"زقاً لکَمُرِ

. و همچنین آیاتى که دلالت دارند بر تسخیر زمین و آفتاب و ماه و نجوم براى انسان
در یکى از تألیفات خود به نام سرّهقدسآخوند ملاّ محمد جواد صافىااللهآیترحوم پدرم و چنانکه م

تحقیق کرده، آیاتى مثل "نفایس العرفان"یا در تألیف دیگرش به نام "مصباح الفلاح"

4"و ما خلََقتْ الْجنَِّ و الأنسْ إِلاّ لیعبدون"

ى عبادت و ترین مرتبهنیز دلالت دارند، زیرا وقتى خلقت جن و انس براى عبادت باشد، با اینکه عالى
د، شومىصادر السلامعلیهاطاعت که نمایش و تبلور کمال اعلاى موجود ممکن است همان است که از امام

ید در خط عبادت امام و پیروى از او باشد تا از شرك و و با توجه به اینکه عبادات دیگران نیز با
.انحراف و معایب و موانع دیگر مصون بماند، پس امام مقصد اصلى و علتّ غایى خلقت خواهد بود

که غرض از خلقت، اندفرمودهو نظیر این تحقیق است آنچه که آن مرحوم و دیگران از محققان بزرگ 
قدرت و ظهور قدرت ربوبى است، که اگر چه در تمام اشیا و خلقت تخلقّ به اخلاق الهى مثل علم و 

تمام کائنات آثار علم و قدرت و حکمت او ظاهر و هویدا است و هر چه هست آیه و کلمه او است، اما 
اى است ظهور علم و قدرت او در انسان و استعداد و تخَلقُ انسان به اختیار خود به اخلاق الهى، در مرتبه

.29سوره بقره، آیه . خلق کرد براى شما آنچه در زمین است.1
.10سوره الرحمن، آیه . زمین را براى خلق مقرر فرمود.2
.22سوره بقره، آیه. هائى گوناگون روزى شما فرمودآن خدائى که براى شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و از آسمان آبى که به سبب آن بیرون آورد و میوه.3
.56ى عبادت سوره ذاریات، آیهما جن و انس را خلق نکردیم مگر برا.4



ودى غیر از انسان آن استعداد را ندارد و تحقق و فعلیت کمال این استعداد و جلوه و نمایش که هیچ موج
.و افعال و اخلاق و جامعیت و نواحى متعدد کمالى او است1برین و برترین آن، وجود امام

د و خدا همه اشیا را باشمىى علیاى آن بنابراین باز هم امام مقصد اصلى خلقت و خلاصه و نتیجه
، آفرید استالزمانصاحبهر عصر و قطب دوران و امرولىبراى بشر و بشر را براى انسان کامل که 

چنانکه براى پدید آمدن میوه، انسان به ایجاد باغ، آباد کردن زمین، ساختن و کندن جوى و جدول، تهیه 
د و میوه، خواهمىد که در واقع همه را براى میوه نمایمىآب و احداث قنات و کاشتن درخت اقدام 

ى تبعى و عرض و خواستهمطلوب بالذات و خواسته حقیقى و اولى او است و دیگر چیزها مطلوب بال
:ثانوى است و شاید همین بود سر اینکه ملائکه گفتند

"َلک سنُقَد و كدمِبح حبُنُ نسَنح و ماءْالد کفسی فیها و دْفسنْ یلُ فیها مع2"أَتَج

ها بریزند و حال ونى کسانى را در زمین بگمارى که فساد کنند و خخواهمىآیا "
."یمکنمىآنکه ما تو را تسبیح 

: و پاسخ خداوند متعال که فرمود

3"إِنِّی أعَلَم ما لا تَعلمَونَ"

."یددانمىم آنچه را که شما ندانمىمن "

این نظام منتهى و اشاره به همین باشد که اگر چه مفسد و خونریز در بین بشر پیدا خواهد شد، اما چون 
د دانمىمتضمن وجود بندگان صالح و شایستگان مقام خلافت الهى خواهد شد، باید برقرار شود و خدا 

یم، کنمىاثبات » امام«ایم، گمان نشود که شؤونى را که در این بحث براى را محور سخن قرار داده» امام«لازم به تذکر است، از اینکه ما در ضمن سخنان خود کلمه .1
اند ـ برحسب روایات متواتر نور ـ که شیعه وسنىّ روایت کردهاولاً؛دانیم، بلکه مطلب بر عکس استالعیاذ باالله، ثابت نمىوآلهعلیهااللهصلّىبراى حضرت رسول اکرم

ند، مرتبهباشمىدارا السلام علیهمروایات دیگر و براهین عقلى هر کمالى که ائمهاند ثانیاً برحسباز نور واحد خلق شدهعلیه السلامو امیرالمؤمنینوآلهعلیهااللهصلّىپیغمبر
ى آنها افضل است و آنان نسبت به پیغمبر تابع و مطیع، و آن حضرت مطاع و از همهوآلهعلیهااللهصلّىو پیغمبر. آله دارا استوعلیهااللهصلّىى اکمل و اقوایش را پیغمبر

.متبوع است
ثابت است، این مطلب در کمال صراحت و وضوح از وآلهعلیهااللهصلّىنبیاءالأخاتمیم، به طریق اولى براى شخص شخیص حضرت کنمىام شؤونى که از آنها بحث پس تم
طالب المبیت و در شعب ابىحضرت در مثل لیلۀو از مواضعى که امیرالمؤمنین نسبت به آن وآلهعلیهااللهصلىّدر وصف و مدح پیغمبرعلیه السلامهاى امیرالمؤمنینخطبه

. دشومىداشته، استفاده 
علیه السلامتر نخواهیم یافت و این یکى از فضایل بزرگ علىتر و تسلیممطیعوآلهعلیهااللهصلّىنسبت به پیغمبرعلیه السلامو خلاصه در بین تمام امت، احدى را از على

.دباشمىطراز نا آن حضرت، هماست که احدى از صحابه در آن ب
.30سوره بقره، آیه.2
.30سوره بقره، آیه.3



د، و مانند باشمىکه محصول این جعل خلیفه در زمین چه خواهد بود و چه موجودات کاملى را متضمن 
ولیا، از آن به وجود خواهد الاخاتمى نبیا و على مرتضى و مهدالاخاتمابراهیم و موسى و عیسى و محمد 

.آمد
داراى چنین وآلهعلیهااللهصلىّاینکه حضرت رسول اکرمنیز همه برسنتّاهلو مخفى نماند که محققین علماى 

:منزلت و مقامى است اتفاق دارند و زبان حالشان این اشعار است
بعد مجبولو ما لآدم طینٌ *** محمد المْجتَبى معنى جبلته 

للبْدرِ تاج و لا للنَّْزجمِ إکْلیل*** و المْجتبَى تاج علیاه الرفیع و ما 
و لا زمان و لا خلَق و لا جیِل*** لوَلاه ما کانَ أَرض لا و لا افق 
 فیها للهداشهب 1و لا دیاریها للوحی تزیل*** و لا مناسک

:ین اشعارو ا
 َلم لاهفوةَ الرُّسلِ الَّذي لویا ص ***المقامِ کلیم ت على حدثبی

ینهض الى الروح المسیح رمیم*** کلاَّ و لا سکنََ الْجنِانَ أب ولم 
2مجد لمجدِك دأبه التَّسلیم*** االلهُ قد صلىّ علیک فکَلُّ ذي 

:این اشعارو
به آرایش نام او نقش بست*** محمد کازل تا ابد هر چه هست 
فروغ همه آفرینش از او است*** چراغى که انوار دانش بدو است 

:در شرح این شعر"الهمزیهالمنح المکیۀ فی شرح"و ابن حجر در 
و منها لآدم الأسماء*** لک ذات العلوم من الغیب 

از صلب او بوده است پس خلق پیغمبر ما، به وآلهعلیهااللهصلىّآدم، خلق پیغمبر مامقصود از خلق : دگویمى
.3طریق ذات بوده و خلق آدم به طریق وسیله

اند که این وجه به صراحت از آنها نیز احادیثى روایت کردهسنتّاهلو مخفى نماند که محدثین بزرگ 
به حضرت السلاموعلیهآلهونبیناعلىز جمله در ذیل حدیثى که متضمن شرح توسل حضرت آدما؛دشومىاستفاده 

.نباته مصرى استابنسراینده .1
.نباته استسراینده این ابیات نیز ابن.2
.174، ص4خلاصۀ العبقات، ج.3



روایت نموده و به صحت آن گواهى وآلهعلیهااللهصلّىآن را از پیغمبر"حاکم"د و باشمىوآلهعلیهااللهصلّىرسول اکرم
:داده است، چنین آمده که خدا خطاب به آدم فرمود

"حب الخْلَْقِ اَلیَ و إِذْ سأَلتَْنی بحِقِّه فَقدَ غفََرتْ لکَ، و لوَلا محمد ما خلََقتْکُإِنَّه لاََ"

ترین خلق به سوى من است، و حال که محبوبوآلهعلیهااللهصلىّمحمد(به درستى که او 
مىخلق نبه حق او از من سؤال کردى، تو را آمرزیدم، و اگر محمد نبود تو را 

."مکرد

و طبرانى روایت "ةالنبودلائل"و بیهقى در "الجواهر المنظمّ"در حجرابناین حدیث را علاوه بر حاکم، 
.1اندنموده

:عباس روایت نموده و آن را صحیح دانسته، آمده استبنحجر از او نیز در ضمن حدیثى که ابن
أوَحى االلهُ تَعالى الى عیسى ـ صلوَات االلهِ على نبَِینا و علَیه و سلامه ـ یا عیسى آمنْ "

ْما خَلَقت ،دمحلا مَفلَو ،نُوا بِهْؤمأنَْ ی کتُنْ أمم َکهرنْ أَدرْ ممد ومحِما بم دمحلا مَلو و ،مآد
 لاََ النّْار نَّۀَ والْج ْ2"...خلََقت

اى عیسى ایمان آور به محمد و امر کن : وحى کرد خداى تعالى به سوى عیسى"
ند به او ایمان آورند پس اگر محمد نبود، آدم نمایمىکسانى از امت تو که او را درك 

."مکردمىدم و اگر محمد نبود، بهشت و آتش را خلق نآفریرا نمى

: و نیز این حدیث قدسى، معروف بین شیعه و دیگران است
"الاَْفلاك ْلمَا خلََقت لاكَلو"

."آفریدمرا نمىهاآسماناگر تو نبودى من "

: اندو همچنین این حدیث قدسى را روایت نموده
"لاشَْیْاء لاجَلکخلََقتْکُ لاجَلی و خلََقتْ ا"

".ى هستى را به خاطر تو آفریدمتو را به خاطر خودم و همه"

.1396، طبع استانبول 156و 137تألیف بنهانى، ص» الاستغاثۀ بسید الخلقشواهد الحق فى«رجوع شود به .1
.139شواهد الحق، ص.2
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مىظهیر فاریابىو در همین معنى و بلکه در تقدم آفرینش آن حضرت بر آفرینش سایر مخلوقات، 
:دگوی

از کائنات ذات تو را اختیار کرد*** کرد ایزد چو کارگاه فلک را بکار
وانگه سپهر هفت و عناصر چهار کرد*** مثل آفرید اول تو را یگانه و بى

کردکایزد رسوم دولت تو آشکار*** نى هنوز کاف کن از نون خبر نداشت نى

نبیا ختم شده الاخاتممقامات، غیر از نبوت و پیغامبرى که به حضرت گونهاینبدیهى است هر مقامى از 
مىعلیهم السلامعشراثنىد از آن حضرت که ائمه است، بر حسب دلایل عقلى و احادیث، براى اولیاى بع

.ند، ثابت و مسلمّ استباش
تمَسک فی أخُرْاه بِالسببِ الاَْقْوى*** هم الْقوَم منْ أصَفاهم الود مخلْصاً 
1محاسنُهم ترُْوى و آیاتهُم تُتلْى*** هم الْقوَم فاقوُا الْعالمَینَ مناقباً 

:السلامعلیهو چه نیکو گفته است ابونواس در خطاب به حضرت رضا
 َرى خلَْقَاً فأَْتَقنَهشَرُ*** تَااللهِ لمَا بْها البأَی ُطفَاکماص و ُفّاکمص

علمْ الکْتاب و ما جائتَ بهِ السْور*** و أَنتُْم المْلأُ الأعَلى و عندْکمُ 
تتُلْىَ الصْلاةُ علَیهمِ أَینمَا ذُکروُا*** نَقیات جیوبهممطَهروُنَ

 هبْین تنَساً حلوَِیکنُْ عی َنْ لمفْتخََرَ*** مهرِ منْ قدَیمِ الدالهُ مَ2فم

ارتباطى که شما به آن، به ارتباط آب و جوى، و حتىّ شاخه و برگ درخت با گونهاین: اگر گفته شود
میوه، مثلَ زدید، به عکس نیز وجود دارد، یعنى میوه هم به وجود آب و جوى و باغ وابستگى دارد، بلکه 

د، در حالى که شومىت، زیرا بدون وجود آب و درخت، میوه حاصل نوابستگى آن بیشتر و مؤکدتر اس
.پذیر استبدون میوه، وجود درخت امکان

:دشومىپاسخ داده 
میوه، غرض از وجودشان میوه نبوده است، هر چند هاى بىد از درختشومىآنچه در خارج دیده :اول

ه این جهت عالم بود، هرگز آن را نمىشخصى که آن را کاشته است قصدش میوه بوده است و اگر او ب

.ترین سبب نجات متمسک گردیده استمردمى هستند که هرکس دوستى آنها را با صفا و اخلاص داشته باشد در آخرت به قوى) اهل بیت(ایشان . 1
. دشومىد و آیاتى که در شأنشان نازل شده است تلاوت شومىهایشان روایت ایشان قومى هستند که بر جهانیان در جهت مناقب برترى دارند، نیکویى

شما در ملأ اعلى هستید و نزد شما علم کتاب و . صاف کرد و برگزیداز کدورتها با ) اهل بیت(سوگند به خدا چون خدا خلق را آفرید و آفرینش آن را محکم کرد شما را .2
.دشومىتطهیرشدگان پاکیزه گریبانى که هرکجا و هرگاه یاد شوند صلوات بر آنها فرستاده . دباشمىهاى قرآن نازل شده است آنچه به آن سوره

.نباشد او را از روزگار قدیم افتخارى نیستى علَوى کنمىدهى و نسبش را یاد کسى که در هنگامى که او را نسبت مى
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اما مدبر حقیقى و فاعل واقعى که عالم به همه چیز است، از وجود آن درخت آنچه را که تکویناً . کاشت
خواسته است، حاصل شده است، و این اشکال از این ناشى شده که بین فاعل حقیقى عالم با فاعل 

ضوع سخن، فاعل حقیقى عالم حکیم است که خود فرموده در اینجا مو. اندظاهرى جاهل فرق نگذارده
.است

1"أَفرَأََیتمُ ما تحَرُثوُنَ ءأَنتْمُ تَزرْعونهَ أَم نَحنُ الْزاّرِعونَ"

"آیا ندیدید تخمى را که در زمین کاشتید آیا شما آن را رویاندید یا ما رویاندیم؟"

:دفرمایمىیگر و نیز در آیه د

2"أَفرَأََیتمُ ما تمُنوُنَ ءأَنتْمُ تخَلُْقوُنهَ أمَ نحَنُ الخْالقوُن"

اى بودید؟ آیا شما آن نطفه را به صورت انسان آیا ندیدید که شما نخست نطفه"
."آفریدید، یا ما آفریدیم؟

امام، با اشیاى مادى و عناصر بسیط و مرکبّ دیگر، اگر چه ارتباط بدن عنصرى امام مانند غیر:دوم
معلوم و مسلمّ است، اما این خصوصیت را که فرد خاصى چنان باشد که دیگران وجودشان به او 

چنانکه در عالم ارتباطات ظاهرى، ؛کس غیر از امام دارا نیستوابستگى معنوى داشته باشد، هیچ
ادر خلق شده باشد، اختصاص به آدم و حوا دارد و خصوصیت خصوصیت اینکه فردى بدون پدر و م

.اینکه فردى بدون پدر باشد، اختصاص به مسیح دارد
ارتباط وجود امام با مواد و عناصر، مثل سایر افراد، در جهت مادى آنها است در صورتى که : سوم

د به عبارت دیگر باشمىن ارتباط و وابستگى آنها به امام در جهت جسم و روح و ظاهر و باطن وجودشا
اگر چه وجود عنصرى امام به ماده و عناصر ارتباط دارد، اما نفس این عناصر و مواد و غیب وجود تمام 

ذات او است ارتباط اشخاص و افراد به وجود امام و غیب وجود آن حضرت که حقیقت وجود او و اصل
و ائمه معصومینوآلهعلیهااللهصلىّو انوار پیغمبر اکرماالله تعالى فقط امام دارد و این خصوصیتى است که باذن

.ندباشمىداراى آن علیهم السلام

.64و63سوره واقعه، آیه.1
.59و58سوره واقعه، آیه.2



ارتباط میوه به وجود جوى و درخت و خاك و آب، از قبیل ارتباط شىء به علتّ مادى آن :چهارم
.دباشمىاست، و ارتباط آنها با میوه از قبیل ارتباط شىء به علتّ غایى آن 

اط وجود عنصرى امام با آب و خاك و تمام عناصر و هوا و آفتاب و سایر مخلوقات، بنابراین ارتب
و اما ارتباط سایرین با او، نظیر ارتباط شىء با علتّ غایى . دباشمىنظیر ارتباط شىء با علتّ مادى خود 

. و پرواضح است که علتّ غایى شىء از علتّ مادى و همچنین علتّ صورى آن افضل است؛خود است
زیرا که علتّ غایى، مقصود بالذات و بالأصاله و استقلال است و علتّ صورى و مادى، مقصود بالتَّبع و 

.باِلعرض است
اى که بیان شد، مقبول و مسلمّ و امر غریب و مورد علیهذا ارتباط وجود ممکنات به وجود امام به گونه

د که شومىابقت و ناموس تناسب، معلوم که برحسب قرآن مجید و قانون مطگونههماناستبعادى نیست، 
ى اتم و اکمل قدرت و علم آنچه در زمین است، براى این بشر است و این بشر حاصل این خلقت و جلوه

:الهى است و
تا تو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى*** ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

:و
و از خویش هر چیزى که خواهىجبه*** ى صنع الهى تویى تو، نسخه

ند و باشمىها نیز وجودشان به وجود امام مرتبط است وطفیلِ وجود امام و حجت خدا طور انسانهمین
:باید گفت که

هر نافه که بر دست نسیم سحر افتاد*** از رهگذر خاك سر کوى شما بود 
ى نیست که نیستمنت خاك درت بر بصر*** روشن از پرتو رویت نظرى نیست که نیست 

بوى گیسوى تو در هیچ سرى نیست که نیست*** ناظر روى تو صاحب نظرانند ولیک 
پیوندد و معیار مىعلیهم السلامالنساء و ائمه طاهرینو سیدةوآلهعلیهااللهصلىّى کمالات به کمال رسول اکرمهمه

: و میزان کمال و مصدر هدایت و ارشاد و برهان خلق و حجت خدایند
"فهَم مفتْاح خَزائنِ الْرَّحمنِ و معادنُ الْعلمِْ و الْعرْفانِ و ینابیع الْحکمْۀِ و الاْیمان"

:مروى استالسلامعلیهچنانکه از حضرت صادق
و فی البْرِیۀِ نَحنُ الیْوم برْهان*** فی الاصَْلِ کنُّا نُجوماً یستضَاء بنِا "

َها نحصغائور الَّتی فیها لحرجْان*** نُ الْبم یاقوُت و ثمَینٌ و رد
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و نحَنُ للخْلُدْ و الْفرْدوسِ خُزان*** مساکنَ الخْلُدْ و الْفرْدوسِ نمَلکهُا 
 کَانتَُهم وترَهَنّا فبنْ شذََّ عرِضوْان*** م و نّاتنْ أتانا فَجم 1"و

اش در و شد، و امروز در بین مردم، ما برهان هستیم ما دریاهایى هستیم که کسى که در آنها غواصى نماید بهرهاصل، ما ستارگانى بودیم که از ما طلب نور مىدر . 1
.وما خازنان خلد و فردوسیم؛هاى خلد و فردوس را ما مالکیممسکن. یاقوت و مرجان است

.هاى بهشت و رضوان استو هرکس به سوى ما بیاید جایگاهش باغ؛اوستهرکس از ما کنار افتد برهوت جاى 
ها پیش ى مرحوم فیض که سالهاکتابـ این ابیات را از آن حضرت، از تفسیر صافى یا یکى دیگر از 159و الامام الصادق علم و عقیدة، ص. 76، ص2ق4الشیعۀ، جاعیان

محل آن در نظرم نبود این دو کتاب را به عنوان مصدر نوشتم که کتاب او سه بیت اول و کتاب دوم هر چهار بیت را نقل ام نوشتم، و چون در حال حاضر دیده و حفظ کرده
.اندنقل کرده» ولدان«، »رضوان«و به جاى » لغائصکم«، »لغائصها«کرده و به جاى 



سومتوجیهوبررسى
ى نزول بعضى برکات و م چنان باشد که چنانکه بعضى از ملائکه، واسطهاگر تقدیر خداوند قادر حکی

اند، فیوض عام و خاص به واسطه امام به سایرین برسد و امام مجراى فیض هایى شدهانجام مأموریت
ناخواه وجود و بقاى سایر ممکنات که به فیض الهى حدوث و بقا دارند، به مجراى فیض او که باشد، خواه

رساند مرتبط خواهند بود، و اگر چه در فرض عدم این مجارى او از آن مجرا فیض به آنها مىبه تقدیر
گفت که ممکنات همه توانمىفیض، باز هم فیاضیت خدا اگر قصورى در مفاض نباشد، برقرار است، اما 

بطور آن استعداد را ندارند که بدون واسطه تلقى فیض نمایند و قصور خودشان مانع از کسب فیض
... د و بدون آن دوم و سوم وشومىمستقیم است، نظیر اینکه در تعداد معدودات، شمارش از یک شروع 

ند، هر چند معدودشان غیر باشمىاى حاوى عدد یک د، و اعداد بعد از یک، همه به گونهشومىمعدود ن
ست که عنوان معدود سوم کننده است، بلکه به جهت این او این نه براى نقص قدرت شمارش. هم باشند

همچنین فیوض الهى بدون رسیدن به مخلوق . ، بدون عنوان معدود دوم و اول امکان وجود نداردمثلاً
اکمل و اشرف امکان وصول آن به مخلوق مادون نیست، نه براى اینکه در فیض قصورى است بلکه براى 

.گیرنده استعداد نداردآنکه فیض
. دباشمىى ایصال برکات کامل است، واسطه"الخلقىالرّبى و یلىیلى"ى در جنبهکهالسلامعلیهلذا امام

رسد، و چنانکه ى الهى در این عالم به واسطه و بلکه به وسایط به ما مىهانعمتچنانکه بسیارى از 
ى تنه و ریشه درخت از آب و مواد زمین که برایشان مقرر شده هاى درخت به واسطهها و برگشاخه

ند، و چنانکه همه مردم استعداد تلقّى وحى را ندارند و باید به واسطه نبى و پیغمبر نمایمىست، استفاده ا
باشد، امکان دارد که تمام فیوض یا بعضى فیوض دیگر نیز به همین نحو با وسایط مقتضى و مناسب به 

ى و مسأله، یک مسأله. بوداى غیر از امام نخواهدبدیهى است چنین واسطه. نیازمندان و مستعدان برسد
.تکوینى خواهد شد که تخلف از آن نامعقول است

، در کتابى که به )730متوفاّى سال (محمد جوینى شافعى بنابراهیمبه نام سنتّاهلیکى از محدثین بزرگ 
السلامعلیهالعابدینآن را موسوم کرده است حدیثى را به سند منتهى به حضرت زین1"فرائد السمطین"نام 

:روایت کرده است، که در ضمن آن فرمود

.45، ص11ج.1



" ضَالأر کسمنا یب و ،هذْنضِ إلاِّ بِاَلىَ الأرع َأنَْ تَقع ماءااللهُ الس کسمنُ الَّذینَ بنِا ینَح و
و یخرُْج برَکات الأرَضِ و لوَلا ما فی أنَْ تمَید بأَِهلها و بنِا ینَزِّلُ الْغیَثَ، و ینشُْرُ الْرَّحمۀَ

1"الأرَضِ منّا لسَاختَ بأَِهلها

دارد خدا آسمان را از اینکه بر زمین افتد، مگر بـه  ه مىى ما نگاماییم که به واسطه"
دارد از اینکه به اهلش مضطرب گـردد و بـه   اذن او، و به واسطه ما زمین را نگه مى

د نمایمىد و نشر رحمت کنمىباران نازل ) یا براى ما و به طفیل وجود ما(واسطه ما 
که در زمین است از مـا،  ) سآن ک(آورد، و اگر آنچه هاى زمین را بیرون مىو برکت

."بردنبود، زمین اهل خود را فرو مى

:در شرح این بیت"البردةالدرة فى شرحتاج"ى برده، در شرح خود به نام شارح قصیدهبدرالدین رومى،
فَانَّما اتَّصلتَ منْ نوُرهِ بهِِم*** و کلُُّ آي أتتَ الرسل الکرام بهِا 

از معجزاتى که پیامبران آوردند و سایر آیاتى که دلالت بر کمال فضل و راستى هر معجزه: دگویمى
گفتارشان از علم و حکمت در ایشان دارد، متصل و واصل به ایشان نشد، مگر از نور او که اول هر نور و 

: زیرا که فرمود. مبدأ آن است

2"أوَلَ ما خلََقَ االلهُ نوُري"

پس . ند و آن نور پیغمبر ما استباشمىو شکى نیست که انبیا و رسولان همه از نور واحد، مخلوق 
.الأقمار استهایى از آن نور و فروغ آن نورند و او نورالأنوار و شمسانوار ایشان، شعبه

: دگویمىو عصام اسفراینى در شرحش بر برده 
پیغمبران اثرى از آثار نور آن حضرت است، پس از نور محمد است نور عرش و کرسى، انوار سایر "

.3"...نور آفتاب و ماه، و انوار جمیع پیغمبران

را روایت کرده است و در مقام مدح آن حضرت در دیباچه کتاب مىعلیه السلام مخفى نماند که در کتاب فرائدالسمطین، بعضى از احادیث مبشرهّ به حضرت مهدى. 1
:گوید

سبحانه من لطیف خبیر زرع فی أراضی الایجاد والتکوین ،العارف بحقائق ماصدر من الکاف والنون المحیط علماً بدقائق ماجرى به القلم ونفث به النون،الحجۀ القائم بالحق"
ذوي ،من اجتهاد أولیاء االله الصالحینوآزره بالأئمۀ المعصومین من ذریته أهل الهدایۀ والتقوى فاستغلظ بمیا،حبۀ الولایۀ فأخرج شطأها بعلی المرتضى سیف االله المنتضى

و بالأخره این عالم سنىّ، یکى از علماى اهل سنتّ است که معتقد به "المجاهدات والمکاشفات المجدین فی قمع الهوى فاستوى على سوقه بالمهدي الهادي المکین الأمین
.استالسلام عشر علیهماثنىامامت ائمه 

.24ص15و بحار الأنوار، ج. 13ص1الأنوار النعمانیۀ، ج.2
.178و177خلاصۀ العبقات، ص.3
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:ونیز بدرالدین رومى در شرح این بیت بوصیرى
اسِ فی الظلمِیظهْرِنَْ أَنوْارها للنّْ*** فَانَّه شمَس فضَلْ هم کواکُبها 

: دگویمى
رسید، به جهت اینکه او خورشید فضل خدا و رحمت وآلهعلیهااللهصلىّاین آیات روشن به انبیا، از نور پیغمبر"

از براى عموم مردم است و پیغمبران مظاهر نور او و حاملان سرّ او به حسب درجات استعداد و مراتب 
اسرار دقایق آن حضرت را براى اقوام خود، به دعوت آنها، به هاى خود بودند، انوار حقایق وقابلیت

مىد و حکایت نمایمىکه ماه نور آفتاب را ظاهر ند، چنانکردمىتصدیق او واقرار به آمدن او اظهار 
.1"دکن

.179و178خلاصۀ العبقات، ص.1



چهارمتوجیهوبررسى
مىه و علامت است که هر تندرو باید به سوى او بازگردانده شود و الاّ گمراه الگو، نمونه، اُسو؛امام

.گرددد، و هر کندرو باید خود را به او برساند و الاّ هلاك مىشو
کمال دیگران به او 1چنانکه از مضمون احادیث بسیارى که از طریق شیعه و اهل سنت وارد است

د و حرکت و سیر همه در راه مستقیم فقط با حرکت و سیر او کنترل و تصحیح و شومىتضمین و تأمین 
.گرددتعدیل مى

ند به درستى مسیر خود توانمىاى است که بدون آن، سالکان راه کمال نزندهبنابراین نقش امام نقش سا
مىوآلهعلیهااللهصلّىاطمینان داشته باشند، و این است معناى احادیث متواترى مانند احادیث سفینه که پیغمبر

:دفرمای
بیت من، مثل کشتى نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و مثل أهل"

تخلف کرد هلاك شد، پس هر کس متمسک به امام و هدایت امام و تأسى هر کس 
."دشومىیابد و هر کس تخلفّ کند هلاك به امام شود نجات مى

در آنها تمسک به قرآن و عترت را یگانه وآلهعلیهااللهصلّىکه پیغمبر2و همین است معناى احادیث ثقلین
.ى امان از ضلالت معرفى فرموده استوسیله

االله، به وجود امام منوط است و بدون وجود امام، عالم فاقد کمال لایق به بنابراین کمال عالم و ما سوى
د لذا نقص همه شومىقص خواهد شد، و چون فیض خدا کامل بوده و نقص در آن تصور نخود بوده و نا

.گرددد و کسر همه بوجود او جبران مىشومىبه کمال وجود امام کامل 

» الَیهمِ یفیء الْغالی و بِهمِ یلحْقُ التّالی«: فرمایدمىلسلام اعلیهمدر ضمن خطبه دوم، در شأم اهل بیتالبلاغهنهجدر . 1
."باز گردد و عقب مانده باید به ایشان ملحق شودالسلام علیهمغالى و پیش افتاده باید به سوى آل محمد"

» لَیها یرجعِ الغالینحَنُ النُّمرَقَۀُ الوسطى بهِا یلحْقُ التّالی و ا«: فرمایدمى109و در حکمت 
."نمایدگردد و تجاوز کننده، به آن رجوع مىماییم متکاى میانه که وامانده به آن ملحق مى"
.نگارنده، توضیحات کامل داده شده استتألیف » امانِ الأُمۀ من الضِّلال«پیرامون سند و متن احادیث ثقلین و امامان و سفینه و مفاد آنها در کتاب . 2



پنجمتوجیهوبررسى
اسمه "و "الجامعۀتهآی"و "التکوینىکتابه"و "االله الکبرىکلمۀ"چنانکه کل عالم و تمام آفرینش 

است و دلالت بر ذات جامع جمیع صفات کمال او دارد، افراد و انواع و اجزاء و اعضاى این "الاعظم
:ى حق تعالى و کلمه و اسم و فعل و حرف کتاب تکوینى او هستندعالم نیز هریک جداگانه، آیه و نشانه

تَدلُّ على أنَّه واحد*** ففی کلُِّ شیء لهَ آیۀ "
اللهِِ فی کلُِّ تحَریکۀ و ***شاهد فی کلُِّ تسکینه و"

وحده لا شَریک لهَ گوید*** هر گیاهى که از زمین روید 
همه عالم کتاب حق تعالى است*** به نزد آنکه جانش در تجلىّ است 

مظاهر همچو آیات و وقوف است*** عرض اعراب و جوهر چون حروف است 

: تسلیم فرمان او هستندهمه ظهور قدرت و علم او، و 

1"و لهَ أسَلمَ منْ فی السموات و الأرَضِ طوَعاً و کرَْهاً و الَیه یرجْعونَ"

و زمین است خواه ناخواه مطیع فرمان خداست و همه به سوى هاآسمانهرکه در "
."ندکنمىاو رجوع 

ند باشمىتنزّه او از تمام نقایص و دلیل بر کمال و پاکى و 

2"یسبحِ اللهِِ ما فی السموات و ما فی الأرَضِ المْلک الْقدُوسِ الْعزیزِ الحْکیمِ"

و زمین است خدا را که پادشاه منزه و مقتدر و داناست تسبیح هاآسمانهر چه در "
."ندکنمى

کمال مراتب وجودى خود و بر هر انسانى به حسب کمال مراتب انسانیت و بر هر موجودى به حسب 
د هر چه کمال فرد و نوع بیشتر باشد صدق اسم و باشمىتخلقّ به اخلاق الهى إسم او و کلمه او صادق 

.کلمه بر او کاملتر خواهد شد
: لذا در تفسیر آیه شریفه

.83سوره آل عمران، آیه.1
.1سوره جمعه، آیه.2



1"و اللهَِ الأسَماء الحْسنى فَادعوه بهِا"

"هاى نیکویى است به وسیله آنها خدا را بخوانیدبراى خدا نام"

السلامعلیهوارد شده است از حضرت امام جعفر صادق

2"نحَنُ وااللهُ الأسَماء الحْسنى اَلَّذي لا یقبْلُ منْ أَحد طاعۀٌ الاّ بمِعرِفتَنا قالَ فَادعوه بهِا"

د مگر به شومىبه خدا سوگند اسماء حسنى ماییم که از احدى طاعتى پذیرفته ن"
."پس بخوانید او را به آنها: معرفت ما، که خدا فرمود

ى علیا و اسم اعظم تکوینى است، چون امام در بین تمام آیات و کلمات الهى آیت کبرى و تامه و کلمه
:روایت شده استالسلامعلیهاز امیرالمؤمنینچنانکه

3"ما اللهِِ عزَّوجلَّ آیۀٌ هی أَکْبرُ منیّ و لا اللهِِ منْ نبَأَ أعَظمَ منیّ"

."براى خداوند، عزّوجل، نشانه و خبرى بزرگتر از من نیست"

است، و به عبارت "والقادر""العالم"و "العادل"و "الهادى"و "الحاکم"و "الولى"امام اسم تکوینى 
دیگر امام کسى است که هر یک از اسماء و صفات الهى را که در ممکن، در حد امکانیتش، امکان 

ى ممکنات، کلمات و اسماء الهى هستند و در کثرت، بدیهى است که همه. حصول داشته باشد، دارا باشد
:دفرمایمىچنانند که در آن قرآن کریم 

له قلُْ لوَ کانَ البْحرُ مداداً لکلَمات ربی لنَفَد البْحرُ قبَلَ أنَْ تنَْفدَ کلَمات ربی و لوَ جئِنْا بِمثْ"
.4"مدداً

مى در صراحت و ظهور و ذات و همه آیات خدا هستند، اما مانند اسماء لفظى که دلالت آنها بر مس
هر عالمى علمش دلالت بر علم مثلاً؛صفت، و صفت ذات و فعل متفاوتند، اسماء تکوینى نیز متفاوتند

خدا دارد، اما دلالت علم یک شاگرد دبستانى در حد یک معلم و دلالت علم یک معلم، در حد یک 
.استاد و یک فیلسوف و مجتهد و مرجع تقلید نیست

.180سوره اعراف، آیه.1
.4فى، کتاب التوحید، باب النوادر، حکا.2
.207ص1کافى، ج.3
.ترجمه آیه در بررسى اول گذشت. 109سوره کهف، آیه.4



لم کسى که دلالت ع

1"عندْه علمْ منَ الکْتْابِ"

است در حد علم 

"تابالک ْلمع هْندنْ ع2"م

."کسى که نزد اوست علم کتاب الهى"

.دباشمىاست، نالسلامعلیهکه امام
د و چنانکه در أسماء باشمىپس بدیهى است چنین اسمى جامع مراتب و کمالات اسماء مادون خود 

، "الخالق"جامع مفاد اسم "القادر"اسم مثلاًلفظى، بعضى از اسماء، جامع مفاد اسماء دیگر هستند ـ 
جامع مفاد "العالم"م یا اس؛ى دیگر استهاى شریفهو اسم"الشافى"، "الممیت"،"المحیى"،"الرازق"
حاکى از تمام أسماء و جامع مفاد همه است "االله"، و کلمه و اسم جلاله "الخبیر"و "البصیر"، "السمیع"

ند و باشمىـ در اسماء تکوینى و کلمات االله نیز بعضى از اسماء جامع مراتب و کمالات اسماء دیگر 
چنانکه بعضى صفات، از شؤون و ؛ت دیگرتر است و به عباردلالتشان بر مسمى ظاهرتر و جامع

.هاى صفات دیگرند و ذات به واحدیت، و احدیت مصداق آن صفات استجلوه
هاى ند ـ از شؤون و جلوهباشمىبعضى از اسماء نیز به اعتبار مسمیاتشان ـ که صفات فعلى یا ذاتى 

مىیا ذات مقدس الوهیت اسماء مسمیات دیگرند که گاه آن مسمیات، صفات فعل یا صفات ذات و
اسماء تکوینى الهى هستند و همان طور علیهم السلامبنابراین وجودات و ذوات مقدس چهارده معصوم. ندباش

لا إله الاّ "و "االله"ى اسماء به اسم و همه"القادر"به اسم "المذلِْ"و "المعزّ"، "الخالق"که اسمائى مثل 
اند و تحت آن اسم قرار دارند، اسماء تکوینى نیز همه تحت اسم وابستهگردند و به آنمنتهى مى"هو

ى بعد تحت أسماء سایر چهارده معصوم، یعنى و در درجهوآلهعلیهااللهصلىّ"وجود محمد"تکوینى محمد یعنى 
ع قرار دارند و همه آن أسماء تکوینى، ظهور صفتى، و کمالى از کمالات آن ذات مستجم"وجودات آنها"

.40سوره نمل، آیه. نزد او است علمى از کتاب الهى.1
سؤال شد، کسى که نزد لیه السلامعدر تفسیر این آیه در تفسیر صافى روایت شده است که از حضرت صادق. 43سوره رعد، آیه. کسى که نزد اوست علم کتاب الهى. 2

نزد آن کسى که علمى از کتاب است، در برابر : است؟ حضرت فرمودند) الکتابعلم(است داناتر است یا آن کسى که نزد او علم کتاب ) علم من الکتاب(او علمى از کتاب 
.دگیرکسى که نزد او علم کتاب است نیست مگر به اندازه آبى که بال مگس از دریا مى

:فرمودالسلامعلیهامیرالمؤمنین
.استوآلهعلیهااللهصلىّنبیینالخاتمبه آن فضیلت داده شدند، در عترت وآلهعلیهااللهصلّىنبیاالأخاتمعلمى که آدم به زمین آورد و آنچه جمیع پیامبران تا حضرت 



. ند که اسم اعظم و اکبر تکوینى بر آن دلالت دارد، و وابسته به آن اسم هستندباشمىجمیع صفات کمالى 
ى جلاله است، به اعتبار آنکه مسمیات آنها شؤون و اسامى لفظى، لفظشان وابسته به اسم اعظم و کلمه

م آنها است و نزدیک به صفات مسمى به اسم اعظم است و آن اسم اعظم حاکى از آن صفات و حاوى تما
:این بیان است، این شعر مشهور

چونکه صد آمد نود هم پیش ما است*** نام احمد نام جمله انبیا است 
همانطور که عدد صد حاوى تمام اعداد از یک تا صد است، اسم احمد نیز نام تمام انبیا است و آن 

به آن وابستگى دارند، همان وابستگى حضرت جامع کمالات تمام مخلوقات مادون خود است و آنها نیز
"االله"و همه اسماء به اسم اعظم و جلاله "القادر"با اسم "المقتدر"و "العزیز"و "المتکلم"که اسم 

.دارند
و صفات او عین ذات اوست، و او ... و به عبارت دیگر ذات الوهیت است که قادر است و عالم و

ى أسماءالحسنى بر او ـ عزّ اسمه ـ صادق است و گر چه همهو ا. ى صفات کمالیه استمصداق همه
و "العالم"و "العزیز"و "القدیر"مثلاًبالالتزام بر ذات جامع جمیع صفات کمالى هم دلالت دارند، چون 

مطلق و باِلذاّت جز ذات جامع جمیع صفات کمال نیست، اما به دلالت مطابقى، چنانکه در اسم "الخالق"
اَاللهُ "و "هوالجلیل"و "هوالقدیر"ند، دلالت بر او ندارند و به عبارت دیگر مضمونشان رمایفمىجلاله 

پذیر و چنانکه درك صفت بودن موصوف امکان. است"االلهَُ عالم بِکلُِّ شیَء"و "على کلُِّ شیَء قدَیرٌ
آن به ذهن با وجود نیست، اسم صفت نیز بدون اسم موصوف قابل درك نیست یا لااقل تبادر موصوف از 

.اسم موصوف و اسم اکبر و اعظم او بیشتر خواهد بود
بنابراین دلالت این اسماء بر معنى و شناخت آنها در حدى به اسماء دیگر و شناخت مفاد آنها ارتباط 

: دارد و به احتمالى هر چند بعید شمرده شود، محتمل است مفاد حدیث معروف
" ِرفعی َلم و نْ ماتۀًملیتۀًَ جاهیم مات ،همانز ماما"

االله العلیا و آیۀ الله العظمى و اسم اکبر الهى است، کسى که این اسم را همین باشد، چون امام کلمۀ
.نشناسد، خدا را نشناخته است، چنانکه اگر کسى اسماءالحسناى الهى را نشناسد، او را نشناخته است

سخنى دیگر



ث بیش از این قابل إطاله است، ولى چون ظرافت و لطافت آن زیاد است و با خواننده عزیز، این بح
اندك لغزش قلم، مطلب نامفهوم و بلکه ممکن است اشتباه عرضه شود، از آن بیمناکم که عبارات و الفاظم 

تا این حد هم که توضیح دادم، چون کافى و خالى . رسا نباشد و مطلب را چنانکه حق آن است، نرساند
:م و با استشهاد به این شعر با مضمون و محتوىخواهمىقصور بیان نیست، معذرت از 

و عشرین حرفاً عن معالیه قاصر*** و ان قمیصاً خیط من نسج تسعۀ 

:یمدهمىى دیگرى که تعقیب بحث و موجب مزید معرفت و بصیرت شود، ادامه سخن را به گونه
عداد ترقى و کمالش از همه بیشتر است و چنان است که انسان در بین تمام انواع موجودات ممکن است

:روایت شده استالسلامعلیهاز حضرت صادق
" یه و هدِبی هَالَّذي کتَب تابْالک یه و ،هلى خلَْقجِ االلهِ عجرُ حْأَکب یۀُ هیةُ الاِْنسْانرواَلص

و ،هتکْمِبح ناهکلَُ الَّذي بیْحِ الهلمِْ فی اللَّونَ الْعرَ مختَْصالْم یه رِ الْعالمَینَ ووص وعمجم یه
فوُظحْ1"الم

ه هاى خدا بر خلق او است و آن کتابى است کصورت انسانیت بزرگترین حجت"
خدا با دست تواناى خود آن را نوشته و آن هیکلى است که به حکمت خود آن را 

ها و عوالم است و آن مختصر علومى است که بنا کرده و آن مجموع صورت جهان
."در لوح محفوظ است

بر اساس همین شرافت و شأن و استعداد است که، انسان نیازش به تربیت الهى و بارش باران رحمت و 
:چون نیاز یک کوزه به آب به همان مقدار است که شاعر گفته؛بى از همه بیشتر استفیض ربو

اىچند گنجد قسمت یک روزه*** اى گر بریزى بحر را در کوزه

انسان به رحمت بیشتر، به علم زیادتر، و به . اما نیاز جوى و نهر و رودخانه به مقدار ظرفیت آنها است
:انکه رودخانه و دریا به آب بیشتر نیاز داردتر محتاج است، چنتربیت متعالى

تا بجوشد آبت از بالا و پست*** آور بدست آب کم جو تشنگى

:سوره بقره نقل شده است2حدیث معروف است و صدر آن به این متن در تفسیر صافى، در تفسیر آیه.1
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ى فقر و ى درکى که به سعهموجودات برحسب استعداداتى که براى کمالات دارند، و برحسب سعه
.مند خواهند شدحاجت خود داشته باشند، از فیوضى غیبى و عنایات لاریبى بهره

تربیت، از فقر جماد بیشتر است، یعنى قابلیت قبول تربیت در آن زیادتر یهى است فقر نبات و گیاه بهبد
است، و فقر و نیاز حیوان هم از نبات بیشتر است، چنانکه فقر و حاجت انسان از کل ممکنات زیادتر و 

ختیارى متفاوت است، و تر است، و فقر افراد انسان نیز به حسب ذات و بعضى عوارض و امور غیراوسیع
عالم احساس فقر کهچنانجاهل اگر چه فقر علمى دارد، اما آن . دکنمىبه حسب جهل و علمشان تفاوت 

د، یک دانشجو یا یک طلبه، با یاد گرفتن چند اصطلاح، بسا گمان کند که همه کنمىد احساس نکنمى
د، فقر شومىفیلسوف هر چه علمش زیادتر علوم را یاد گرفته است، در حالى که یک نفر فقیه و عالم و

د، و شومىد، و تواضع و فروتنیش زیادتر کنمىو نیاز و وابستگى و تعلق خود را به خدا بیشتر درك 
یابد، و زبان حالش این تر مىاى از دریا و از آن کمتر و فرومایهخود را در برابر علم الهى چون قطره

:شعر خواهد شد

خجل شد چو پهناى دریا بدید*** ابرى چکید یکى قطره باران ز 
ور او هست حقاّ که من نیستم*** که جایى که دریا است من کیستم 

است، ) نه مافوق ممکن(و ممکن مافوق ) نه مافوق انسان(از این جهت است که امام، انسان مافوق 
چون بیشترین استعدادها نیاز است و رئیس فقرا است یعنى تمام هویتش فقر و احساس نیاز به خداى بى

را دارد، بیشترین نیازها رابه خدا دارا است و لذا به کسب بیشترین عنایات و عطیات و افاضات الهى به 
.نایل است"العطیات بقدر القابلیات"حکم 

دشومىروایت شده و از حالاتشان در هنگام دعا و عبادت، استفاده علیهم السلاماز دعاهایى که از امامان
حتى بزرگترین فلاسفه (که چنان عرض فقر و مسکنتى که از آنان در درگاه خدا ظاهر شده، از دیگران 

و این شعور به فقر و نیاز و خود را ندیدن و چیزى نشمردن در آن بزرگواران . دیده نشده است) الهى
ترین و متعالىچنان شدت و رسوخ داشته است که احساس حاجت به خدا و لطف و کرم او از بزرگترین

ستند که در مقام دانمىدرجات ایشان بوده است، آنان عزتّ خود را به عبودیت و پرستش و بندگى او 
:داشتندمناجات عرضه مى



.1"الهی کفَى لی عزاًّ أنَْ أَکوُنَ لکَ عبداً و کفَى لی فخَرْاً أنَْ تَکوُنَ لی رباً"

ى ممکنات و کاروان انسانیت، براى وصول به این مقام و براى نزدیک شدن به این اً باید سیر قافلهحق
مقام و شباهت یافتن به صاحبان این مقام باشد، که اگر این نباشد مسیر آنان لغو و پوچ و بیهوده خواهد 

و ملحدان دیگر "هامارکسیست"و "سارترها"و ) هااگزیستانسیالیست(گونه که شد و عالم به آن
هاى ویران کننده یکباره آن را گونه تفسیر و توجیهى نخواهد داشت، و همان بهتر که با بمبمعتقدند، هیچ

ها پایان دهند ها و فلاکتها، ناراحتىها، ناکامىها، کشمکشها، جنگویران و نابود کنند و به این مرارت
.و وحشتکده خلاص سازندو همه را و آیندگان را از این تاریکخانه 

اما اگر بشر به منتهاى واقعى مسیر جهان و انسان، آگاه شد، و نظام امامت و انسان کامل و کمال انسان 
گردد و عالم را با د و به زندگى و کمال و ترقى علاقمند مىشومىیابد و امیدوار را شناخت، آگاهى مى

د و عالم را گلستان و با دهمىیقت را به انسان نشان معنایى که جمال حق؛شناسدمعنى و با محتوا مى
.دنمایمىروح و با هدف معرفى 

هایى مانند ابراهیم، محمد، على، چه زیبا و چه با حقیقت است حرکت جهان که به سوى شخصیت
رود و افرادى مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، و شهیدانى چون حمزه، جعفر فاطمه، حسن و حسین مى

پاکبازان و فداکارانى چون شهیدان کربلا و کوبندگان ستمگران چون حجر بن عدى، عمرو بن حمق، و 
میثم و رشید هجرى، و دانشمندان و علمایى مانند زراره، محمد بن مسلم، ابن ابى عمیر، زکریا بن آدم 

خ انصارى، قمى، کلینى، صدوق، شیخ مفید، سید مرتضى و رضى، شیخ طوسى، علامه حلىّ، شهیدین، شی
بروجردى، و هزارها افراد از این قبیل در هر رشته از کمال انسانى، به دنیا االلهآیتمیرزاى شیرازى، 

.ددهمىتحویل 
هاى انسانى اى است که خالى از دركاز نظر یک نظام سوسیالیستى، سیر جهان و انسان به سوى جامعه

و در آن دیکتاتور و فرمانروا، و عملاً"استالین"اى که فردى مثلو معنویات باشد، سیر به سوى جامعه
زمامدار باشد کشورى ضعیف را که در "برژنف"منازع مدعى خدایى باشد، یا فرعون دیگر مثل بى

همسایگى او قرار دارد، مورد هجوم وحشیانه قرار دهد و از زمین و هوا به کشتار مردم و ویران کردن 
ها را براى زیر یوغ گرفتن یک ترین اسلحهشهرها بپردازد و مدرنهاى مردم مستمند روستاها و خانه

ملت آزاده به کار برد و بیش از یک میلیون انسان از کوچک و بزرگ و زن و مرد را قتل عام و بیش از 

.488ص) باب التسعه(خصال صدوق .1



یک میلیون نفر را از خانه و کاشانه خود آواره سازد، و هنوز هم که هنوز است، دست از سر آنها برندارد 
شان دهد که تا کشورشان را تصرف نکند، اگر چه به قیمت جان تمام مردم باشد، تصمیم و چنان ن

ى دیگرى که بعد از برژنف، یکى پس از دیگرى و همچنین فراعنه؛ى خود را نخواهد شکستسبعانه
.ندکنمىآیند نیز همان خط و مشى را دنبال روى کار مى

ایمان به شرف انسانیت، اگر هم در بین خودشان با بىاى، با چنین رهبران خونخوار وچنین جامعه
استضعاف دیگران و غارت مستضعفان، خوراك و مسکن و سایر وسایل رفاه مادى را فراهم کنند، از یک 

معنى و مسخره هاى متعالى انسان پوچ و بىى ارزشدامدارى آماده و پر از کاه و علف، که در آن همه
.باشد، بیشتر نخواهد بود

ها، دارى هم بهتر از این نیست که هدف سیر آن، سیر به سوى خود کامگىو اما از نظر نظام سرمایه
بندى، تبعیض و استثمار، کاخِ سفید با آن هاى غیرسالم و نامحدود، طبقهحیوانیت، شهوات، آزادى
نوکرهاى صهیونیسم اى ریگان و دامان و کارتر و هنرپیشههاى شهوتران و آلودهتجملات، حکومت کندى

.آشام استداران خونو سرمایه
که در (ها ها و این نظامحتماً هدف جهان را هر چه بگویند و مقصد جهان را هر چه بدانند، این جامعه

آنها سرنوشت بشریت در اختیار دو نفر وحشى درنده قرار دارد که جز از جهت ترس به سوى یکدیگر 
را صرف هاانسانکه بخش عمده محصول زحمت و تلاش هارژیمن د و ایباشمىن) ندکنمىحمله ن

ند، نمایمىى مخربّ و وحشتناك براى ادامه استکبار و استعلاى خود هاسلاحتجهیزات جنگى و ساختن 
:زبان شده و بگویندجا دارد همه با فرشتگان هم) که هرگز نیست(و اگر این هدف باشد . نیست

.1"سد فیها و یسفک الدماءأَتَجعلُ فیها منْ یفْ"

برد و د و وجود امام همه این ایرادات را از میان مىدهمىها پاسخ نظام الهى امامت به همه این پرسش
ترین و ستمکارترین و که در عصر ما بزرگ(هاانسانها، و استکبارها، استعلاها و استعباد نشینبر همه کاخ

پرور امریکا جوترین آنها حکومت مارکسیسم و ملحد شوروى و رژیم استعمارگر و صهیونیسمبرترى
سازد و اش به شدت محکوم مىجویى را، حتى در کمترین جلوهکشد و علوّ و برترىخط بطلان مى) است

:ددانمىبا ضعیف، این آیه ى خود را با مردم و هر قوى و نیرومندى را شعار و بنیاد رابطه

.، ترجمه این آیه قبلا گذشت30سوره بقره، آیه.1



تلکْ الدار الآخرةَُ نَجعلهُا للَّذینَ لا یریدونَ علُواً فی الأرَضِ و لا فسَاداً و الْعاقبۀُ "
1"للمْتَّقین

ى علو و فساد و سرکشى ندارند ما این دار آخرت را براى آنان که در زمین اراده"
."یم و عاقبت نیک، مخصوص پرهیزکاران استدهمىقرار 

طغیان . جویى بر دیگران است، آنجا نظام امامت مستقر نیستاى علوخواهى و برترىپس هر کجا ذره
و دیکتاتورى و زور و استبداد ـ حتى در یک ده و یک خانه و از یک کدخدا و یک سرپرست خانواده ـ 

ینان از بهشت خدا محرومند و عاقبت نیک و پایان خوب به هر صورت و به هر شکل محکوم است و ا
براى کسانى است که از مظاهر گردنکشى، خود برگزینى، فخر و اعتبارفروشى، استضعاف و کوچک 

.ندنمایمىشمردن دیگران پرهیز 
و در ، علیهماالسلام،نظم امامت یعنى حرکت همه براى على و به سوى روش على و حکومت على و مهدى

نظام است که حکومت به عنوان یک هدف مقصود نیست و هر کس هم آن را به عنوان یک هدف این 
ى اقامه عدل، دفع ى حکومت و هیچ منصبى در این نظام نیست بلکه حکومت وسیلهبخواهد، شایسته

و ، کمک به ضعُفا، تأمین رفاه و امنیت هاانسانباطل و ستم، احقاق حقوق، اجراى احکام، ترقى واقعى 
.آزادى همگان است

اَلَّذینَ إنِْ مکَّنّاهم فی الأرَضِ أَقاموا الصلاةَ و آتوَا الْزَّکوةَ و أمَروُا بِالمْعرُوف و نهَوا عنِ "
.2"المْنکْرَِ و اللهِِ عاقبۀُ الأمُورِ

اگر آنها را در زمین متمکنّ و صاحب نیرو : دفرمایمىرهبران این نظام امامت، افرادى هستند که خدا 
ند و پایان کارها نمایمىند و امر به معروف و نهى از منکر دهمىگردانیم، نماز را برپا داشته و زکات را 

.83سوره قصص، آیه.1
اهد التنزیل که اخیراً به همت یکى از علماى پرتلاش و مخلص با تحقیق و تعلیق ، حاکم حسکانى که از علماى بزرگ اهل سنت است، در کتاب شو41سوره حج، آیه.2

آورى شده، در تفسیر این آیه سه حدیث روایت کرده حدیث جمع1163آیه از آیات قرآن مجید و 210السلام علیهمچاپ شده است و در آن در رابطه با فضائل اهل بیت
عبیده حذاّء پرسش روایت کرده است که ابىعلیه السلاممفسر معروف مسنداً از حضرت باقر» فرات«د، از باشمىکتاب 555است، در یکى از این سه حدیث که حدیث

»و صاحبهاذا رأیَت هذا الرَّجلَ منّا فاتَّبعِه فَانَّه ه«: الامر را بشناسیم؟ حضرت در پاسخ، این آیه شریفه را قرائت فرمود، و فرمودچگونه صاحب: کرد
."نماید، او را پیروى کن که همان صاحب الامر استد، اجرا مىکنمىاى را که این آیه اعلام وقتى مردى از ما را دیدى که برنامه"

یا أیَها النّاس نحَنُ الَّذي : منْ آلِ محمد یقُولُاذا قام القْائم«: روایت کرده است که گفتالسلام علیهماز همان فرات مسنداً از جانب زید بن على بن الحسین556و در حدیث 
تابِهی کااللهُ ف ُکمدعۀَ: وضِ الآیَی الأرف مکَّنّاهلام علیهموقتى قائم آل محمد» «الَّذینَ إِنْ ماى مردم ماییم آنان که خدا شما را در کتابش وعده : فرمایدنماید مىقیام مىالس

.» الََّذین انْ مکَّنّاهم فی الأرَضِ«:داده است



د و براى آن سیر و کنمىیابد، معنى پیدا و این نظام است که زندگى اصالت مىدر پرت. با خدا است
.کوشش و حرکت و کار و تلاش با ارزش و عقلانى خواهد شد

هاى جهانسوز؟ یا به هاى اتم و ئیدروژن و جنگرود؟ به سوى بمبرود؟ و کجا مىو الاّ بشر کجا مى
ها و ها، تجمل پرستىها، فشارها، عیاشىه بدبختىسوى دنیاى مادى و صنعتى و تمدنى که این هم

تبعیضات را به وجود آورده است؟ یا به سوى نژادپرستى و استعمار آمریکا؟ یا به سوى جامعه حیوانى و 
الاختیار کمونیسم که در آن آزادى و انسانیت به معانى حقیقى و متعالیش قابل درك ماشینى و مسلوب

.نیست؟
د هدف نهایى و پاسخگوى روح وسیع بشر باشد؟ بشر به توانمىها ها و سازمانظامکدام یک از این ن
.ى خود را در آن نیافتشدههر کدام رسید، گم

المللى که هر کدام زیر نفوذ یک ابرقدرت قرار دارند و به اسم حق، باطل و به اسم هاى بیناین سازمان
مىهمجوارى، توطئه و خیانت و تجاوز به همسایه آمیز و حسن عدل، ظلم و به نام همزیستى مسالمت

.ندباشمىگردان نگونه عمل خلاف قواعد انسانى روىند و از هیچنمای
این سازمان ملل است که علاوه بر هزار و یک ایراد که به آن وارد است، بارزترین نشانِ اساس خبیث 

است که پنج حکومت مستکبر و "وتو"گران است ـ حق آن ـ که حفظ منافع زورمندان و استضعاف
این حق غیرشرعى و . ماندگى مستضعفان، در این سازمان دارندجهانخوار و عامل عمده فساد دنیا و عقب

سازد از اجراى هر تصمیمى که مخالف منافع خودشان خلاف عدالت، این پنج حکومت را مسلطّ مى
یست که چرا این حق براى آنها باشد؟ و چرا باشد، جلوگیرى نمایند و آن را وتو کنند، دیگر این مطرح ن

هاى دیگر و کوچک این حق را نباید داشته باشند؟ و چرا در تمام آفریقا هیچ کشورى داراى حکومت
این حق نیست؟

ى که ابر ستمگران براى فریب عوام یا بهانه داشتن و بهانه ساختن براى یهاى این سخنان و نقشههمه
ند، فاقد حقیقت و ارزش است، چنانکه وقتى که سازمان ملل تشکیل کنمىنوان مداخله در امور دیگران ع

، در ضمن ، عجل االله تعالى فرجهند خطاب به حضرت ولى عصرکردمىها در آن قبول عضویت شد و دولت
:اماشعارى عرض کرده

چون نیستش حقیقت و مبنایى*** منشور سازمان ملل حرف است 
اسم است و هیچ نیست مسمایى*** ى عدالت و آزادىآوازه



این رهزنان حکومت و آقایى*** تا کى به جان و مال بشر دارند 
هاى و برقرار شدن نظام امامت در محدودهالسلامعلیهواقعاً اگر امید رسیدن به حکومت جهانى مهدى

امیدى براى نهگوهیچنباشد، "فقهاى عادل"در تحت ولایت نواب عام آن حضرت اىمنطقهکشورى و 
.نتیجه خواهد شدهاى او بیهوده و بىِبشر باقى نخواهد ماند و تمام سعى و تلاش

آورد، آن را ى گوناگون کرده و این که به هر رژیمى روى مىهارژیمهایى که بشر از این آزمایش
را به حکومت د که وقتى منادى آسمانى مردمشومىبیند، موجب هاى واقعى خود نمىى خواستهبرآورنده

هاى مستضعف در همه جهان از آن استقبال هاى محروم و گروهبخواند، جمعیتاالله علیهسلامجهانى مهدى
.هاى گوناگون از جان و دل بپذیرندنمایند و حکومت الهى را به جاى تمام این حکومت

اعلام و السلاملیهعچنانکه در روایات قریب به این مضمون روایت شده است که هنگامى حکومت مهدى
ها، مفاسد و ها، نارسایىرا امتحان کرده باشد و ناتوانىهارژیمها و د که بشر تمام حکومتشومىبرقرار 

.معایب آنها را دانسته و فهمیده باشد که در حقیقت برایش یک راه و یک امید بیشتر باقى نمانده است
:متن روایت این است

لهَم دولۀَُ إِلاّ ولُّوا قبَلنَا حتىّ لا یقوُلَ أحَد و إِنّا لوَ ولیّنا لَعدلنَا مثلَْ لنَْ یبقَ أَهلُ بیت"
1"هؤلاُء.

هاى گوناگون مأیوس شدند، دعوت و مکتبهارژیمین وضعى که همه از کارسازى بدیهى است در چن
پذیرند و مستضعفان جهان به یارى آن حضرت که منصور به رعب را از جان و دل مىالسلامعلیهالهى مهدى

مىى مداخله در امور جوامع بشرى برکنارخیزند و مستکبران را از صحنهو مؤید به نصر خدا است برمى
و در چنان جهانى که پر از استکبار و استضعاف شده و همه چشم به راه و منتظر یک حرکت و . ندنمای

ى الهى نهضت و بیرون آمدن دست غیبى از آستین مصلح جهان و موعود پیغمبران باشند، ناگهان وعده
شده است ها و خصوصیاتش در صدها حدیث بیاند و مهدى موعود که علائم و نشانىشومىمحقق 
:دکنمىد و عالم را پر از عدل و داد فرمایمىظهور 

م و در ا، از ارشاد شیخ مفید نقل نموده308الاثر، صاکنون مصدر این حدیث شریف را در نظر ندارم و محتاج به مراجعه جدید است لذا حدیث دیگرى را که در منتخب.1
نماییم متن حدیث نیز روایت شده است نقل مى) 282، طبع جدید، ص52ج(و بحارالانوار علامه مجلسى ) ، طبع مطبعه نعمان نجف اشرف282ص(کتاب غیبت شیخ طوسى 

:این استعلیه السلامبه روایت غیبت شیخ طوسى، از حضرت باقر
")و العْاقبۀُ للْمتَّقینَ: (اذا ملِّکْنا سرْنا مثلَْ سیرةَِ هؤُلاء و هو قَولُ االلهِ عزَّوجلَّ: بیت لهَم دولَۀٌ إلاِّ ملکُوا قَبلَنا لئلاَّ یقُولُوا اذا رأَوا سیرتََنادولتَُنا آخرُ الدولِ و لَم یبقَ أهَلُ "

گردند براى اینکه وقتى سیر و روش ما را دیدند ولت براى آنها باشد مگر اینکه پیش از ما مالک مىها است و باقى نخواهد ماند خاندانى که ددولت ما آخرین دولت"
."عاقبت از براى پرهیزکاران است» و العْاقبۀُ للْمتَّقینَ«: نمودیم و این همان است که خداوند فرمودهشدیم مثل ایشان رفتار مىنگویند اگر ما مالک مى



.1"فیَملاَُ الأَرض قسطاً و عدلا بعد ما ملئَت ظلُمْاً و جوراً"

هاى جو را به کتابرسانیم و خوانندگان کاوشگر و معرفتر اینجا، سخن را در این رساله به پایان مىد
یم و فقط به پرسشى دهمىارجاع علیهمااللهصلواتمحققین علما و آگاهان به کتاب و سنتّ و معارف آل محمد 

:یمدهمىاین رساله جواب که ممکن است براى بعضى در رابطه با مطالب گذشته پیش بیاید در خاتمه
در صورتى صحیح است که السلامعلیهپرسش این است که آنچه گفته شد از وابستگى جهان به وجود امام

امام و حجت همراه با وجود عالم، همواره و حتى قبل از خلقت آدم و حوا، وجود داشته باشد، اما در 
یا به عبارت دیگر از او آغاز گردد، سایر اجزاى صورتى که سلسله حجج الهى به وجود آدم منتهى شود، 

عالم، قبل از خلقت حجج، چه وابستگى به وجود آنها خواهند داشت و چگونه این وابستگى قابل توجیه 
است؟

:پاسخ اینکه
برحسب بعضى از توجیهات که یادآور شدیم، حتى اگر شخصى که اکمل و اشرف کاینات است و اول

او است، بعد از خلقت عالم و به صورت یک جزء و یک واحد از اجزاى عالم ى بهوجود جهان وابسته
آفریده و موجود شود، وابستگى سایرین به وجود او قابل انکار نخواهد بود و به قول خاقانى همان 

.وجود او، بعد از اینکه جهان مراحلى را طى کرد، دلیل بر کمال او است
:خاقانى گوید

وجود آخر او بر کمال او است گوا*** دش آورد اگر چه بعد همه در وجو
د پیداشومىنه معنى از پس اسماء ه*** د مرقوم شومىنه سوره از پس ابجد ه

نه شمس را ز پى صبح صادق است ضیاء*** روح راپس ترکیب صورت است نزول نه

ظلم آورده شود، مراد از قسط ام هر کجا عدل و قسط در کنار هم در برابر جور و راجع به عدل و قسط و جور و ظلم بر حسب تحقیق و مطالعاتى که اینجانب نموده.1
یا خصوص عدل حاکم است تجاوز نکردن به ملک و حق غیر و نصیب و سهم به عدل است، در آنچه حقیقتاً یا حکماً قابل تقسیم و توزیع باشد و مراد از عدل اعم از آن

و . ها استنصیب و سهم و تجاوز به حقوق و ملک دیگران و انواع خیانتچنانکه مراد از جور جور در حکم است و مراد از ظلم یا اعم از آن یا خصوص ترك عدالت در 
روى و لذا اطلاق ظالم به خاین و عدالتى و ترك میانهدر صورتى که به تنهایى در کلامى آورده شوند، دلالت جور بر جور در حکم اظهر است از دلالت آن بر مطلق بى

ى حقوق اظهر از عدل است، هر چند به است از جایر، چنانکه اطلاق قسط در خصوص نصیب و سهم به عدل و اقامهمتجاوز به نفس و مال و ناموس غیر ابلغ و اغلب
.ند قرائن حالیه و مقالیه را در فهم مقصود گوینده در نظر گرفتشومىد که باید در مواردى که به تنهائى مذکور شومىملاحظه قرائن و مناسبات ظهور این کلمات متفاوت 



پیش از همه، خلق شدهاجمعینعلیهمااللهصلواتبرحسب اخبار معتبر، انوار پیغمبر اکرم و ائمه طاهرینو دوم
نقل شده است که السلامعلیهاند و از حضرت مولى امیرالمؤمنین، آن بزرگواران بوده"و أوَلَ ما خلََقَ االلهُ"1اند

:فرمود

.2"جهراًوآلهعلیهااللهصلّىکنُتْ مع الأَنْبیاء سراًّ، کمَا کُنْت مع محمد"

وارد شده و همچنین بعضى احادیثى که در وآلهعلیهااللهصلّىمعراج حضرت رسولروایاتى که در گزارش 
تفاسیر آیاتى مثل 

"راهیملاَِب هتنْ شیعنَّ ما3"و

پیش از ظهور علیهم السلامى طیبه و سایر ائمه معصومینوارد شده نیز بر این دلالت دارند که انوار خمسه
به علیهم السلاماهللاند، و بعضى از پیامبران، مانند حضرت ابراهیم خلیللى آنها در این جهان آفریده شدهو تج

دیدار و زیارت آن انوار نایل شده و به آن بزرگواران در حوائج مهم و شداید متوسل شده و خدا را به 
اللهى و ، با آن مقام کلمۀنبینا و آله و علیه السلامعلى ها و اسرار اینکه عیسى،اند، و یکى از نکتهحق آنها خوانده

ارواحنا فداهاللهى، برحسب اخبار متواتر که از طریق سنى و شیعه روایت شده است، به حضرت مهدىروح

د، همین موضع بلند و علو رتبه و کمال آن حضرت است که باید حتىّ مثل عیسى به کنمىدر نماز اقتدا 
است که وآلهعلیهااللهصلىّو مؤید این مطلب حدیث معروف از رسول اکرم. قتدا نمایدآن مقتداى جهانیان ا

: فرمود

1"لوَ کانَ موسى حیاً لمَا وسعه إلاِّ اتبّاعی"

سعد و بزاز و طبرانى و احمد و بخارى و مردویه و ابناهل سنت مانند ابنعلیه السلامامیرالمؤمنینوآلهعلیهااللهصلّىاین احادیث را ـ خصوصاً در مورد پیغمبر اکرم.1
حجر و رافعى و محب طبرى و ابنعساکر و ابنمغازلى و ابنعبدالبر و خطیب و ابنبن احمد و بداهللابى حاتم و دیلمى و عابنجریر و ابنابى شیبه و ابنحاکم و بیهقى و 

نثور سیوطى در تفسیر الدر الم...) وإِذْ أخَذَْنا منَ النَّبیینَ میثاقهَم و منک و من نوح : (سوره احزاب7براى نمونه مراجعه شود به تفسیر آیه. اندجماعتى دیگر نیز روایت کرده
، 1الاعتدال، جو میزان315، ص87الطالب، بو کفایۀ186و 185، ح151صعلیه السلام، شرح حال امیرالمؤمنین1عساکر، جابنالمعانى آلوسى و نیز به تاریخ و روح

ى دیگران مثل سیوطى و هاکتابو 44، ص8حو 43و 42، ص7، 6، ح41، ص5، ح2، و ب1، ح36، ص1، ب1و فرائدالسمطین، ج130مغازلى، صابنو مناقب 235ص
ى معتبر عامه هاکتاببر حسب علیه السلامو امیرالمؤمنینوآلهعلیهااللهصلّىو اگر کسى بخواهد بر تواتر اخبارى که دلالت بر سبقت خلقت پیغمبر. ابى الحدید و صفورىابن

.ى آن، که مربوط به حدیث نور است، مراجعه نمایدلاصهخ4و جلد» عبقات«مطلع شود، به کتاب ) شیعه و سنىّ(و خاصه 
تو در سرّ و پنهان با پیامبران گذشته = کُنتْ مع الأَنبْیاء سراً و معی جهراً «: فرمودعلیه السلامبه امیرالمؤمنینوآلهعلیهااللهصلّىدر کتب عامه است که حضرت رسول.2

.91، ص4خلاصۀ العبقات، ج» بودى، و با من هستى در ظاهر و آشکار
.83سوره صافّات، آیه.3
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و حدیث 

2"آدم و منْ دونهَ تحَت لوائی یوم الْقیامۀِ"

:و چه نیکو سروده شده است
شب قدر، تارى ز گیسوى او*** ى روى اوجهان روشن از لمُعه

در آرد سر عاصیان در کمند*** چو سازد لواى خلافت بلند 
ثمر بخش اصحاب صدق و صفا*** نهالى است از گلشن اصطفا 

محیط علوم لدَنىّ دلش*** سرشته به آب کرامت گلش 
ز عدلش شود جمله آفاق پر*** مه رایتش ثالث ماه و خور 
کند پور مریم بدو اقتدا*** تدا چو گردد به محراب این مق

و چون در این موضوع اگر بخواهیم بسط سخن بدهیم و پیرامون این روایات و تحقیقات و لطایف و 
، سخن بگوییم، از وضع اختصارى که در این رساله منظور است اندفرمودهمطالبى که علماى اهل تحقیق 

االله، صاحبعظمى و امامت کبرى، حضرت بقیۀخارج خواهیم شد، با تقدیم درود به صاحب مقام ولایت
و کلیه شیعیان و مؤمنان به ولایت آن حضرت، و علیهماالسلامبن الحسن العسکرىالامر، حجۀالعصر و ولى

و ضمن عرض ضراعت و مسکنت، با این سه الفداءلهالعالمینأرواحکل امرولىمنتظران ظهور آن یگانه رهبر و 
:یمدهمىآستان فرشته پاسبان آن ولى دوران و قطب زمان نموده، رساله را پایان بیت شعر، خطاب به

رسانىنه کشُى به تیغ هجرت، نه به وصل مى*** دل دردمند عاشق، ز محبت تو خون شد 
برون کنیدم از این در آیم از در دیگر***روم ز دیار شما به کشور دیگر نمى

مرا مران که سگى سر بر آستان توام*** توام من ار چه هیچ نیم هر چه هستم آن
والد، که تضمین اشعار معروف خواجه حافظ شیرازى االلهآیتو این چند بیت را نیز از اشعار مرحوم 

:مکنمىاست، اضافه 
ى جن و انس، سردفتر دانایىسرحلقه*** ى زیبایى اى زیب ده عالم، مجموعه

کتابى بود که از بعضى از اهل کتاب گرفته بودم، رسیدم و با منوآلهعلیهااللهصلّىااللهخدمت رسول: النبوه نقل کرده است که عمربن الخطاب گفتحافظ ابونعیم در دلائل.1
سوگند به آنکه جانم به دست او است، اگر موسى امروز زنده بود، = و الَّذي نفَْسی بِیده لَو أَنَّ موسى کانَ حیاً الْیوم ما وسعه الاّ أَنْ یتَّبعِنی «: فرمودوآلهعلیهااللهصلّىپیغمبر

:و چه نیکو است این شعر» ت مرا نماید وظیفه نداشتجز این که متابع
 صورةً ابنوانی وان کنت نی*** آدمشاهد بابُو فلی فیه معنى

.402، ص16بحارالانوار، ج.2
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اى پادشه خوبان، داد از غم تنهایى*** ى ى غیبت چند، اى مهر جهان پایدر پرده
اى عشق تو اول فرض، در مذهب اسلامى*** تو به جان آمد، وقت است که بازآیى دل بى

صحراى تجلىّ را، از مهر بنه گامى*** مت گر باد، آرد ز تو پیغامى دهمىجان 
هایىو اى یاد توام مونس، در گوشه تن*** اى درد توام درمان، در بستر ناکامى 
عشق تو مرا فارغ، از هر دو جهانم کرد*** امید وصال تو، اى دوست جوانم کرد 

مشتاقى و مهجورى، دور از تو چنانم کرد*** تاب و توانم کرد بازآ که فراق تو، بى
کز دست بخواهد شد، پایان شکیبایى

"ضَنِ الأریز و هخْرَجلْ مهس و هَلْ فَرججع ماَللّه هوانأَع و ِنْ أَنصْارهلنْا معاجو هقائبطِوُلِ ب
."و المْجاهدینَ بینَ یدیه و صلِّ علیَه و على آبائه الطاهرینَ

وآخرُ دعوانا أنَِ الحْمد اللهِِ رب الْعالمَینَ


